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دو فصلنامۀ امامت پژوهی 
سال ششــــــم، شمـــــارۀ   20
صفحـــــــــــــــــــه   85 _   132

جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راويان 
متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذيری آنها 

]سیدریلع ض احس ینی1[

چکیده

راهیابی احادیث پرشـمار راویان ضعیف یا متهم به غلو و دروغگویی به نگاشـته‌های 

نهفتـه  آموزه‌هـای  انـکار  چـون  پیامدهایـی  آنهـا،  معتبرتریـن  حتـی  و  شـیعه  حدیثـی 

اسـت.  داشـته  دنبـال  بـه  را  آنهـا  از  برخ�ی  درسـتی  در  تردی�د  و  گـروه  ای�ن  احادی�ث  در 

یـان و احادیـث آنهـا، به‌ویـژه آن دسـته  چاره‌اندیشـی در چگونگـی رویارویـی بـا ایـن راو

ازجملـه  خورده‌انـد،  گـره  امامـت  بـا  پیوسـته  باورهـای  بـا  به‌گونـه‌ای  کـه  احادیـث  از 

مـی‌رود. شـمار  بـه  حدیث‌پژوهـی  بایسـته‌های 

یـان  کوشـیده‌‌ایم بـا بازخوانـی بخشـی از میـراث امامتـی سـه تـن از راو در ایـن مختصـر 

یـاد، محمـد بـن سـنان زاهـری و محمـد بـن علـی ابوسُـمَینه، و  متهـم بـه غلـو: سـهل بـن ز

یـان ثقه، همسـویی  تطبیـق آنهـا بـا دیگـر احادیـث هم‌مضمـون و روایت‌شـده از سـوی راو

ایـن دو مجموعـه و بالتّبَـع، باورپذیـر بـودن دسـتۀ نخسـت را نشـان دهیـم.   

یاد، محمد بن سنان، ابوسُمَینة، اتهام به غلوّ، الکافي.  کلیدواژه‌ها: سهل بن ز

یخ پذیرش )97/2/7( یافت مقاله)96/10/29(  تار * در
     sahoseini14@gmail.com کامپیوتری علوم اسلامی گروه رجال مرکز تحقیقات  1. مدیر 
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ح مسئله طر
راهیابـی احادیـث پرشـمار راویـان ضعیـف یا متهم بـه غلو و دروغگویی به نگاشـته‌های 

نهفتـه  آموزه‌هـای  انـکار  چـون  پیامدهایـی  آنهـا،  معتبرتریـن  حتـی  و  شـیعه  حدیثـی 

اسـت.  داشـته  دنبـال  بـه  را  آنهـا  از  برخ�ی  درسـتی  در  تردی�د  و  گـروه  ای�ن  احادی�ث  در 

چاره‌اندیشـی در چگونگـی رویارویـی بـا ایـن راویـان و احادیـث آنهـا، به‌ویـژه آن دسـته از 

گره خورده‌اند، ازجمله بایسـته‌های  که به‌گونه‌ای با باورهای پیوسـته با امامت  احادیث 

حدیث‌پژوهـی بـه شـمار مـی‌رود.

روی  به‌منزلـۀ  راوی  یـک  ضعیف‌انگاشـتنِ  شـیعه،  رجـال  متقـدم  دانشـیان  نـگاهِ  در 

‌برتافتـن از تمـام احادیـث وی نیسـت. در نـگاه ایشـان، برآینـدِ ضعـف، حتـی دربـارۀ 

نیسـت؛  راوی  یـک  منفـرد  احادیـث  پذیـرش  عـدم  جـز  چیـزی  یـان،  راو ضعیف‌تریـن 
بـر اسـتوار بودنشـان وجـود نـدارد.1 گـواه  یـا  کـه هیچ‌گونـه دلیـل  احادیثـی 

یکی از شیوه‌های سنجش استواری آموزه‌های راه‌یافته به احادیث راویان متهم به غلو، 

مقایسۀ آنها با احادیث راویانی است که در وثاقت و قابل‌اعتماد بودنشان هیچ گفتگویی 

کرد.  پی‌جویی  نیز  راویان  حضور  عصر  در  می‌توان  را  آن  نشانه‌های  که  روشی  نیست؛ 

به‌عنوان نمونه می‌توان به گزارش کلینی و صفار که دربردارندۀ چگونگی رویارویی علی 

بن حکم با آموزه‌هایی چون توانایی امامان بر زنده ساختن مردگان، زدودن نابینایی و 

کرد. شگفت این‌که  برطرف ساختنِ پیسی از مبتلایان به این دو بیماری است، اشاره 

علی بن حکم پس از دریافت حدیث از راویان قابل‌اعتمادی مانند مثنّی بن ولید2 و 
کرده تا از درستیِ محتوای آن اطمینان یابد.3 ابوبصیر، آن را بر ابن ابی عمیر عرضه 

1. بـــرای نمونـــه ر.ک: نجاشـــی، أحمـــد بـــن علـــی، رجـــال، ش 482 و 888 و 891؛ طوســـی، محمّـــد بـــن 
حســـن، الفهرســـت، ش 612 و 621؛ همـــو، تهذیـــب الأحـــکام، 7/ 101، ذیـــل ح 41؛ ابن‌غضائـــری، 

أحمـــد بـــن حســـین، رجـــال، ش 41؛ صـــدوق، محمّـــد بـــن علـــی، کمال‌الدیـــن، ص 76.
گاهـی از شـخصیت مثنّـی بـن ولیـد، ر.ک: کشّـی، محمّـد بـن عمـر، رجـال، ش 623. بـرای  2. بـرای آ

گاهـی از شـخصیت أبوبصیـر، ر.ک: نجاشـی، أحمـد بـن علـی، همـان، ش 1187. آ
کلینـی، محمّـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 523. هم‌چنیـن ر.ک: صفّـار، محمّـد بـن حسـن، بصائـر   .3

.269 ص  الدرجـات، 
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کاوی و سـنجش محتوایـی احادیـث سـه تـن از ضعیف‌تریـن  جسـتار حاضـر در پـی وا

یـاد، محمـد بن سـنان زاهری و محمـد بن علی ابوسُـمَینه، از  یـان شـیعی: سـهل بـن ز راو

نـگاه دانشـیان رجـال اسـت. در ایـن میـان، احادیـث مرتبـط بـا باورهـای امامتی شـیعی 

یـان  مـورد مطالعـه قرارگرفته‌انـد تـا از رهگـذرِ آن، همسـویی ایـن مجموعـه بـا احادیـث راو

کتـاب  نیـز  نوشـتار  ایـن  آنهـا آشـکار شـود. محـدودۀ جسـتجوی  بـودن  باورپذیـر  و  ثقـه 

الکافـي اسـت.

پیــش از پرداختــن بــه بررســی و تحلیــل احادیــث هــر راوی، بــه اطلاعــات نهفتــه در 

کهــن رجالــی شــیعه نگاهــی می‌افکنیــم تــا از رهیافــت آن، بــه ترســیمِ  نگاشــته‌های 

شــخصیت ایشــان از دریچــۀ دیــد منابــع مزبــور دســت یابیــم.

1_ بازشناسی شخصیت رجالی راویان متهم به غلو

 1_ 1_ سهل بن زیاد

یــاد اســت  یــان هم‌عصــر ســهل بــن ز احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری ازجملــه راو

کــه افــزون بــر وثاقــت، از جایــگاه علمــی _ اجتماعــیِ بلنــدی در قــم برخــوردار بــوده 

اســت. تعبیرهایــی چــون: بــزرگ قمی‌هــا، دین‌شــناس و فقیــه قمی‌هــا بــه دیدگاه‌هــای 

راوی‌شــناختیِ وی در آن زمــان، اهمیــت ویــژه‌ای می‌بخشــد.1 چگونگــی نــگاه احمــد 

کتــاب رجــال ابــن غضائــری2 و رجــال  یــاد را در دو  بــن محمــد بــن عیســی بــه ســهل بــن ز

یــاد از  گــزارش، غیرقابل‌اعتمــاد بــودن ســهل بــن ز نجاشــی3 می‌تــوان دیــد. برآینــد هــر دو 

نــگاه احمــد بــن محمــد بــن عیســی، به‌عنــوان شــاخص مبــارزه علیــه غالیــان در حــوزۀ 

قــم اســت.

گفتـه  کـه دربـارۀ او سـخن  یـاد اسـت  فضـل بـن شـاذان از دیگـر هم‌عصـران سـهل بـن ز

یـان قابل‌اعتمـاد، متکلـم و دین‌شـناس  اسـت. نجاشـی فضـل بـن شـاذان را یکـی از راو

1. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 198؛ طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 75.
2. ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، همان، ش 65.

3. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 490.
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معرفـی می‌کنـد. از نـگاه نجاشـی بلنـدای مقـام فضـل بـن شـاذان در میـان شـیعیان بـه 

کـه وی را از هـر توصیفـی بی‌نیـاز می‌کنـد.1 در رجـال کشّـی  نیـز می‌تـوان  آن میـزان اسـت 

یاد از راویانی  کرد. سـهل بن ز دیدگاه‌های راوی‌شـناختی فضل بن شـاذان را پی‌جویی 

گـزارش،  کـه نـگاه فضـل بـن شـاذان بـه وی برنمایانـده شـده اسـت؛2 بـر پایـۀ ایـن  اسـت 

یـاد را در مـواردی چنـد، ابراز داشـته  فضـل بـن شـاذان ناخشـنودی خویـش از سـهل بـن ز
و او را احمـق3 خوانـده اسـت.4

گرچـه از محمـد بـن حسـن بـن احمـد بـن ولیـد، به‌عنـوان رجال‌شناسـی سرشـناس،5  ا

سـخن روشـنی دراین‌باره در دسـت نیسـت، اما می‌توان با جسـتجو در یادکرد از محمد 

بـن احمـد بـن یحیـی بـن عمـران اشـعری در فهرسـت شـیخ طوسـی و رجال نجاشـی، به 

یاد را در شـمار کسـانی آورده اسـت که روایاتشـان را  نظر او دس�ت یافت؛6 وی سـهل بن ز

از کتـاب نـوادر الحکمـۀ محم�د بـن احم�د ب�ن یحیی، اس�تثناء کرده اس�ت.7 دلیل این 

یـاد در نـگاه ابن ولید اسـت. اسـتثناء، ضعـف سـهل بـن ز

یاد از راویان  افزون بر آن، شـیخ طوسـی نیز در الاسـتبصار، به اسـتثناء شـدنِ سـهل بن ز

1. همان، ش 840.
کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 1068.  .2

یـاد بـه  کلام فضـل بـن شـاذان، بی‌توجّهـی سـهل بـن ز کـه منظـور از »احمـق« در  3. چُنیـن می‌نمایـد 
کـه وی بـدون در نظـر  کـه در آن بـه بیـان حدیـث می‌پرداختـه اسـت؛ بدیـن معنـا  شـرایطی اسـت 
داشـتن شـرایط پیرامونـی و ظرفیت‌شناسـی مخاطبـان، احادیـث را بیـان می‌کـرده، نـه این‌کـه از دو 
ویژگـی دروغگویـی و غلـوّ برخـوردار باشـد. ر.ک: طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ذیل ریشـۀ 

»حمق«.
کـه ظهـور در ماضـی اسـتمراری دارد،  4. بـه جملـۀ »کان ابومحمّـد الفضـل... لا یرتضـي ابـا سـعید« 

توجـه شـود.
5. ر.ک: طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 709؛ نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 1042.

6. ر.ک: همان، ش 939؛ طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 623.
کتـاب در پاسـخ بـه نیازهـای حدیثـی را چُنیـن بـه تصویـر می‌کشـد:  7. نجاشـی گسـتردگی تـوانِ ایـن 
كبيـر يعرفـه القميـون بدبّـة شـبيب قـال ]ابوالعبّـاس بـن  كتـابٌ حسـن  كتـاب نـوادر الحكمـة و هـو 
نـوح[: »و شـبيب فامـي كان بقـم لـه دبّـة ذات بيـوت يعطـي منهـا مـا يطلـب منـه مـن دهن، فشـبّهوا 

هـذا الكتـاب بذلـك.« )نجاشـی، أحمـد بـن علـی، همـان، ش 939(
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موجـود در کتـاب نـوادر الحکمـه بـه دلیـل ضعـف وی، تصریـح کـرده اسـت.1 احمد بن 

کـرده  یـاد را تضعیـف  حسـین بـن عبیـدالله غضائـری نیـز، شـخصیت روایـی سـهل بـن ز
ی�اد را غیرمعتم�د و ضعی�ف معرفی کرده اس�ت.‌3 اسـت.2 نجاشـی چهـرۀ س�هل ب�ن ز

یـاد می‌تـوان سـه عبـارت را فـراروی دیـد  در چگونگـی نـگاه شـیخ طوسـی بـه سـهل بـن ز
نهاد. پیش‌ازاین و در یادکرد عبارت شـیخ در اسـتبصار نیز ضعیف بودنِ سـهل، بلکه 
بسـیار ضعیـف بـودنِ وی بیـان شـد. دو واژۀ دیگـر راه‌یافتـه بـه دو نگاشـتۀ دیگـر شـیخ 
نـگاه  گویـی  برمی‌نمایاننـد.  را  ی�ک تصویـری متفـاوت  و رجـال، ه�ر  طوسـی: فهرسـت 
ش�یخ طوس�ی به این راوی، درگذر زمان دچار تغییر ش�ده اس�ت. وی س�هل را در کتاب 
کـه آخریـن نگاشـتۀ  کـه بسـیار ضعیـف خوانـده،4 امـا در رجـال  فهرسـت، نـه ضعیـف 

رجالـی اوسـت، از سـهل بـا واژۀ »ثقـة« یـاد می‌کنـد.5

سـر آخـر به‌جـز شـیخ طوسـی و آن هـم در آخریـن اثر رجالـی خویش، دیگر رجال‌شناسـان 

کـه دامنـۀ  یـاد هم‌داسـتان‌اند؛ هرچنـد  پیشـینِ شـیعی، در ضعیـف دانسـتن سـهل بـن ز

گاه بازگویـی آموزه‌هـای  ایـن ضعـف، طیفـی از نادیـده انگاشـتن شـرایط پیرامونـی بـه 

حدیثـی  _ به‌عنـوان درون‌مایـۀ بنیادیـن مفهـوم حماقـت _  از سـوی او تـا دروغگو و غالی 

خوانـدنِ وی را در برمی‌گیـرد.

1_ 2_ محمد بن سنان زاهری

در  دیربـاز  از  نشـانه‌های ضعـف وی،  کـه  اسـت  راویانـی  از  زاهـری  بـن سـنان  محمـد 

کامـل او را محمـد  نگاشـته‌های اعتبارسـنجی شـیعه بـه چشـم می‌آیـد. نجاشـی نـام 

کودکـی، در دامـان  بـن حسـن بـن سـنان می‌دانـد. او بـه دلیـل از‌دسـت‌دادن پـدرش در 
جـدش، سـنان، پـرورش یافتـه و ازایـن‌رو بـه ایـن نـام مشـهور شـده اسـت.6

1. طوسی، محمّد بن حسن، الاستبصار، 3/ 261، ذیل ح 13.
2. ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، رجال، ش 65.

3. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 490.
4. ر.ک: طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 339.

5. ر.ک: همو، الرجال، ش 5699.
6. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 888.
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آخریـن  تـا  کهن‌تریـن  منظـر  از  سـنان،  بـن  محمـد  شـخصیت  بررسـی  بـه  ادامـه  در 

یـم. می‌پرداز شـیعه  اعتبار‌سـنجی  نخسـتینِ  نگاشـته‌های  بـه  راه‌یافتـه  دیدگاه‌هـای 

ــر  ــه بلنــدی مقــام علمــی، اجتماعــی و عبــادی،1 ب ــن دراج، یاد‌‌شــده ب ــوح ب ــن ن ایــوب ب

یافــت و  گرفتــه اســت؛ چــه وی فرآینــد پذیرفته‌شــده در در محمــد بــن ســنان خــرده 

کــه استنســاخ و ســماع و قرائــت بــوده، درنوردیــده و بــه یافتــن  انتقــال احادیــث شــیعه را، 

کــرده اســت.2 در فــراز دیگــری از رجــال  احادیــث در نگاشــته‌های پیشــین، بســنده 

یافــت.3 در ایــن خرده‌گیــری،  گــزارش را می‌تــوان باز کشــی، اجمــال و فشــردۀ همیــن 

به‌هیــچ‌روی، نشــانی از نادرســتی یــا غالیانــه بــودن آموزه‌هــای راه‌یافتــه بــه احادیــث 

ــن ســنان نیســت. محمــد ب

گـزارش بـه رجال کشّـی  در چگونگـی نـگاه فضـل بـن شـاذان بـه محمـد بـن سـنان، پنـج 

گـزارش بـه بیـان دیـدگاه فضـل، در قالـب  گزارش‌هـا، سـه  راه‌یافتـه اسـت. از میـان ایـن 

گـزارش، بیان‌کننـدۀ رفتـار عملـی  از وی می‌پـردازد و دو  الفـاظ و عبـارات نقـل شـده 

کـه  کشّـی  گزارش‌هـای  فضـل بـن شـاذان بـا محمـد بـن سـنان اسـت. بـر پایـۀ یکـی از 

گرد و گزارشـگرِ دیدگاه‌های فضل بن  علـی بـن محمـد بـن قتیبه، شناخته‌شـده‌ترین شـا

یـانِ دروغگـو  کـرده اسـت، محمـد بـن سـنان در ردیـفِ مشـهورترین راو گـزارش  شـاذان،4 

گـزارش  کشّـی از اسـتاد خویـش، عیاشـی، نیـز همسـو بـا  گـزارش دیگـر  جـای می‌گیـرد.5 
ابـن قتیبـه اسـت.6

1. همان، ش 254.
کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 977.  .2

3. همان، ش 729.
گردی وی نزد فضل بن شـاذان را این‌گونه روایت می‌کند:  کشّـی بر ابن قتیبه و شـا 4. نجاشـی اعتماد 
»علـي بـن محمّـد بـن قتيبـة النيشـابوري )النيسـابوري(، عليـه اعتمـد أبوعمـرو الكشّـي فـي كتاب 
كُتُبِـه« )نجاشـی، أحمد بن علـی، رجال،  يـةُ  الرجـال. أبو‌الحسـن صاحـب الفضـل بـن شـاذان و راو
کـرده اسـت:  ش 678(، نیـز شـیخ طوسـی، مـدح وی و ارتبـاط روایـی او بـا فضـل بـن شـاذان را یـاد 

 الفضـل بـن شـاذان، نيسـابوريٌ فاضـلٌ« )طوسـی، محمّد بن حسـن، الرجـال، ش 6159(.
ُ

»تلميـذ
کشّی، محمّد بن عمر، همان، ش 1033.  .5

6. همان، ش 979.
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علـی بـن محمـد بـن قتیبـه بـه نقل‌قـول دیگـری از فضـل بـن شـاذان اشـاره می‌کنـد کـه بـر 

گردان خـود اجـازه نمی‌دهـد تـا زمانـی کـه او زنـده اسـت، احادیث  پایـۀ آن، فضـل بـه شـا

کننـد. ایـن محدودیـت، پـس از مـرگ فضـل بـن شـاذان  محمـد بـن سـنان را از وی نقـل 

گـزارش پیش‌گفتـه،  گـزارش، بـا دو  کـه درون‌مایـۀ ایـن  برداشـته می‌شـود.1 روشـن اسـت 

تفـاوت بنیادیـن دارد.

دو گـزارش باقیمانـدۀ دیگـر، کـه رفتـار عملـی فضـل بـن شـاذان بـا محمـد بن سـنان را به 

کشّـی نـدارد.2 هرچنـد نمی‌تـوان بـا جسـتجو در  گزارشـگری جـز خـودِ  تصویـر می‌کشـند، 

نگاشـته‌های حدیثـی شـیعه و اسـناد آنهـا، بـه نشـان روشـنی از ارتبـاط روایـی فضـل بـن 

شـاذان و محمـد بـن سـنان دسـت ‌یافـت،3 اما سـخن کشّـی نشـان از تردیـد وی در روی 

برگردانـدن فضـل از محمـد بـن سـنان دارد. چنیـن می‌نماید که کشّـی نیز بـه غالی بودن 

محمد بن سـنان باور داشـته اسـت.4 درنگ در عبارت »حدثني محمد بن سـنان و هو 

کذلـک«، وی را در ردیـف غالیانـی همچـون نصر بن صباح، ابویعقوب بصری و محمد 

بـن حسـن بن شـمون جـای می‌دهد.

کـه بـه روشـنی و صراحـت، دیـدگاه وی را دربـارۀ محمـد بـن سـنان  از ابـن ولیـد سـخنی 

گاه یادکـرد از محمـد بـن سـنان،  برنمایانـد، در دسـت نیسـت. سـخن شـیخ طوسـی بـه 

می‌توانـد دراین‌میـان یاریگـر مـا باشـد. شـیخ طوسـی، از پدیـده‌ای بـه نـام اسـتثناء پـرده 

بـه  مـوارد آن در نگاشـته‌های اعتبارسـنجی شـیعه،  کـه بیشـینۀ  برمـی‌دارد؛ پدیـده‌ای 

دسـت ابـن ولیـد انجـام گرفتـه اسـت. حضـور ابـن ولیـد کـه از او در طریـق شـیخ طوسـی 

بـه نگاشـته‌های محمـد بـن سـنان، بـا عنـوان محمـد بـن الحسـن یادشـده و جـدا کـردن 

کـه ابـن ولیـد در بازنشـر و گسـترش  احادیـث دربردارنـدۀ غلـو و تخلیـط، از مجموعـه‌ای 

1. همان، ش 980 و 1029.
2. همان.

3. نگارنـده جـز در سـه مـورد: کلینـی، محمّـد بـن یعقـوب، کافـی، 10/ 731، ح 1؛ طوسـی، محمّـد بـن 
حسـن، کتـاب الغیبـة، ص 41 و 187، بـه روایـت فضـل بـن شـاذان از محمّـد بـن سـنان، دسـت 

نیافت.
کشّی، محمّد بن عمر، همان، ش 584.  .4
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آن می‌کوشـد، نشـان از دیـدگاه تردید‌آمیـز وی بـه بخشـی از احادیـث محمـد بـن سـنان 
دارد.1

کرده است.2 کوتاه اما ویرانگر، او را تضعیف  حسین بن عبیدالله غضائری در عبارتی 

نـگاه نجاشـی را در دو فـراز از کتـاب وی می‌تـوان دیـد. او بـه هنـگام یادکـرد از محمد بن 

کـرده اسـت‌3 و بـه هنـگام سـخن از میـاح مدائنـی، دگربـاره پـای  سـنان، او را تضعیـف 
ضعـف محمـد بـن سـنان را بـه میـان کشـیده و او را غیرقابل‌اعتمـاد دانسـته اسـت.4

کتـاب فهرسـت و رجـال، پـرده از ضعـف او برداشـته‌5 و فراتـر  شـیخ طوسـی نیـز در دو 

کتـاب تهذیـب الأحـکام نیـز، محمـد بـن سـنان را بسـیار ضعیـف و  از آن، در فـرازی از 
اسـت.6 خوانـده  غیرقابل‌اعتمـاد 

ضعیـف  از  شـیعه،  اعتبارسـنجی  نخسـتین  نگاشـته‌های  در  جسـتجو  آن‌کـه  نتیجـه 

بـودن محمـد بـن سـنان در نگاه دانشـیان و اندیشـمندان شـیعی حکایـت دارد؛ ضعفی 

کـم بـر فرآینـد انتقـال  کـه گاه، در پوشـش خرده‌گیـری بـر او، بـه دلیـل درنوردیـدن شـیوۀ حا

ابوالخطّـاب جـای  ردیـف غالیـان مشـهوری چـون  در  را  او  گاه  و  نمـوده  رخ  حدیـث، 

می‌دهـد.

1_ 3_ محمد بن علی ابوسُمَینه

محمـد بـن علـی بـن ابراهیـم بـن موسـی کـه بـه محمـد بـن علـی ابوسُـمَینه شـهرت یافتـه 

باورهـای  بازخوانـی  بـه  نوشـتار  ایـن  در  کـه  اسـت  راوی‌ای  آخریـن  و  سـومین  اسـت،7 

یـم. می‌پرداز وی  امامتـی 

1. طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ص 620.
2. ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، رجال، ش 130.

3. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 888.
4. همان، ش 1140.

5. طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 620؛ همو، الرجال، ش 5394.
6. همو، تهذیب الأحکام، 7/ 361.

7. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 894.
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 گزارش کشّـی از نگاه فضل بن شـاذان، نشـانگر بدبینی فراوان وی به ابوسُـمَینه است.1 

کـرده  کـه احمـد بـن محمـد بـن عیسـی از قـم اخـراج  ابوسُـمَینه ازجملـه راویانـی اسـت 
است.2

از  بـن علـی صیرفـی،  ابوسُـمَینه، محمـد  از  یادکـرد  گاه  بـه  کشّـی  کـه  کوتاهـی  گـزارش 
دارد.3 کشّـی  نـگاه  در  ابوسُـمَینه،  بـودن  غالـی  از  نشـان  می‌کنـد،  نقـل  یـه  حمدو

داده‌هـای موجـود در نگاشـته‌های اعتبارسـنجی، بیانگـر ضعـف ابوسُـمَینه و راهیابـی 

آموزه‌هـای غالیانـه بـه میـراث حدیثـی وی، از نـگاه ابـن ولیـد اسـت. ایـن نـگاه، هـم در 

کتـاب نـوادر  یـان راه‌یافتـه بـه  گروهـی از راو یادکـرد از ابوسُـمَینه و هـم هنـگام اسـتثناء 

الحکمـة محمـد بـن احمـد بـن یحیـی بـن عمـران بازتـاب یافته اسـت. شـیخ طوسـی به 

کـرده اسـت.4  گاه یادکـرد از ابوسُـمَینه بـه ایـن مهـم اشـاره 

نجاشـی و شـیخ طوسـی، بـه هنـگام یادکـرد از محمـد بـن احمـد بـن یحیـی بـن عمـران، 

کتـاب نـوادر الحکمـه، توسـط  یـان موجـود در  بـه بیـان اسـتثناء شـدن ابوسُـمَینه از راو

ابـن ولیـد پرداخته‌انـد. بااین‌وجـود، نجاشـی از ابوسُـمَینه، بـا عنـوان محمـد بـن علـی 

ابوسُـمَینة یـاد می‌کنـد؛5 امـا شـیخ طوسـی از عنـوان محمـد بـن علـی صیرفـی، بهـره برده 
اسـت.6

که نمی‌توان  ابوسُـمَینه، از نگاه ابن غضائری، چهره‌ای نام‌آشـنا در میان غالیان اسـت 

ابـن  دیـدگاه  بـا  مشـابه  و  همسـو  نگاهـی  نیـز  نجاشـی  کـرد.7  اعتمـاد  وی  احادیـث  بـه 
دارد.8 غضائـری 

کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 1033.  .1
2. ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، همان، ش 134؛ نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 894.

کشّی، محمّد بن عمر، همان، ش 1032.  .3
4. طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 625.

5. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 939.
6. ر.ک: طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 623.
7. ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، همان، ش 134.

8. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 894.
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پیشـین  رجـال  دانشـیان  نـگاه  از  ابوسُـمَینه،  ابراهیـم  بـن  علـی  بـن  محمـد  آخـر  سـر 

کنـار مشـهورترین  شـیعه، ضعیـف شـمرده شـده اسـت. اتهـام بـه غلـو و جای‌گرفتـن در 

دارد. پـی  در  را  او  حدیثـی  میـراث  بـه  تردیدآمیـزی  نـگاه  دروغگویـان، 

2_ سنجش محتوایی روایات راویان متهم به غلو در حوزۀ مرتبط با امامت
پـس از بازشـناختِ دیـدگاه دانشـیان رجـال شـیعه نسـبت بـه سـه راوی متهـم بـه غلـو، 

کتـاب الکافـي اسـت. در ایـن بررسـی، نخسـت  گاهِ بررسـی میـراث امامتـی ایشـان در 

ارائـه  سـه،  هـر  احادیـث  بـه  راه‌یافتـه  امامتـی  آموزه‌هـای  برجسـته‌ترین  از  نمایـه‌ای 

شـده، سـپس حدیـثِ هـر نمایـه را در صـورت نیـاز به‌تفصیـل، بازخوانـده و سـر آخـر بـه 

کاوی قرینه‌هـای اعتباربخـش بـه آن، پرداختـه شـده اسـت. در جسـتجوی از قرایـن  وا

اعتباربخـش در هـر قسـمت، نخسـت در همـان بـاب از کتـاب الکافـي جسـتجو انجـام 

کتاب‌هـای روایـی،  گام پایانـی، دیگـر  کتـاب و در  گام بعـد، دیگـر باب‌هـای  شـده و در 

قرارگرفته‌انـد. پی‌جویـی  محـور 

2_ 1_ آموزۀ مشترک هر سه روای

2_ 1_ 1_ ائمه؟عهم؟ ستون‌های استوار زمین

ازجملـه باب‌هـای کتـاب الحجـة، »بـاب أنّ الأئمة هم أرکان الأرض« اسـت. نخسـتین 

حدیـث ایـن بـاب با سـند ذیل نقل شـده اسـت:

حْمَـدَ 
َ
ـدُ بْـنُ يَحْيـ‏ى، عَـنْ أ ؛ وَ مُحَمَّ ـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ حْمَـدُ بْـنُ مِهْـرَانَ، عَـنْ مُحَمَّ

َ
أ

بِي 
َ
لِ بْنِ عُمَـرَ عَنْ أ

َ
مُفَضّ

ْ
دِ بْنِ سِـنَانٍ، عَـنِ ال ـدٍ جَمِيعـاً، عَـنْ مُحَمَّ بْـنِ مُحَمَّ

نْتَهِي عَنْهُ، 
َ
 بِـهِ، وَ مَا نَه‏ى عَنْـهُ أ

ُ
؟ع؟ آخُذ عبـدالله؟ع؟ قـال: مَـا جَـاءَ بِهِ عَلِـيٌّ

فَضْـلُ 
ْ
ـدٍ؟ص؟‏ ال ـدٍ ؟ص؟، وَ لِمُحَمَّ فَضْـلِ مِثْـلُ‏ مَـا جَـرى‏ لِمُحَمَّ

ْ
ـهُ مِـنَ ال

َ
جَـرى‏ ل

مُؤْمِنِيـنَ؟ع؟ بَـابَ الِلَّه 
ْ
مِيـرُ ال

َ
كَانَ أ ... ؛ 

َ
ـقَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
عَلـ‏ى جَمِيـعِ مَـن خَل

وَ  هْلِهَـا، 
َ
بِأ تَمِيـدَ  نْ 

َ
أ رْضِ 

َ ْ
ال رْكَانَ 

َ
أ الُلَّه  هُـمُ 

َ
جَعَل  ، مِنْـهُ...   

َّ
إِل يُؤْتـ‏ى 

َ
ل ـذِي 

َّ
ال

ـرى‏.1
َ

رْضِ وَ مَـنْ تَحْـتَ الثّ
َ ْ
بَالِغَـةَ عَلـ‏ى مَـنْ فَـوْقَ ال

ْ
تَـهُ ال حُجَّ

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 482.  .1
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حدیث دوم همین باب با سند ذیل آمده است:

دِ بْنِ  يَادٍ، عَـنْ مُحَمَّ حَسَـنِ‏، عَنْ سَـهْلِ بْنِ زِ
ْ
ـدُ بْنُ ال ـد وَ مُحَمَّ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

نَـا وَ 
َ
ـتُ أ

ْ
: دَخَل

َ
عْـرَجُ، قَـال

َ ْ
ثَنَـا سَـعِيدٌ ال

َ
: حَدّ

َ
، قَـال يْرَفِـيِّ وَلِيـدِ شَـبَابٍ الصَّ

ْ
ال

يْمَانُ ... 
َ
‏: يَا سُـل

َ
نَا، فَقَـال

َ
بِـي عبـدالله؟ع؟، فَابْتَدَأ

َ
يْمَانُ بْـنُ خَالِـدٍ عَلـ‏ى أ

َ
سُـل

بَالِغَـةَ عَلـ‏ى مَـنْ فَـوْقَ 
ْ
ـةَ ال حُجَّ

ْ
نْ تَمِيـدَ بِهِـمْ، وَ ال

َ
رْضِ أ

َ ْ
رْكَانَ ال

َ
هُـمُ الُلَّه أ

َ
جَعَل

ـرى‏... .1
َ

رْضِ وَ مَـنْ تَحْـتَ الثّ
َ ْ
ال

بـا توجـه بـه سـند دو حدیـث مزبـور، می‌تـوان شـاهد حضـور هـر سـه راوی در انتقـال ایـن 

کـه منجـر بـه ضعـف حدیـث شـده اسـت. در ادامـه بـا اتخـاذ روش سـنجش  آمـوزه بـود 

کـه در شـمار نشـانه‌های درسـتی و  و نقـد محتوایـی، می‌تـوان بـه قراینـی دسـت یافـت 

باورپذیـری آموزه‌هـای دو حدیـث پیـش‌رو محسـوب می‌شـوند.

الف. قرینۀ نخست

کلـیِ واژگان و باورهـای امامتـی، شـباهت  حدیـث نخسـت ایـن بـاب از نظـر سـاختار 

فراوانـی بـا حدیـث دوم دارد. ازجملـه قرینـۀ موجـود در حدیـث نخسـت، حضور محمد 

بـن یحیـی العطـار و احمـد بـن محمـد بن عیسـی اسـت کـه به‌نوبۀ خـود، از درسـتی این 

آموزه پرده برمی‌دارد؛ چه حضور این دو راوی در مسـیر دریافت و نشـر آموزه‌های دینی، 

نشـان از درسـتی و پیراسـتگی آن آموزه‌هـا از هـر کـژی و انحـراف اسـت.

ب. قرینۀ دوم

قرینۀ دوم، توجه به نخسـتین حدیث باب »أن الأئمة ورثوا علم النبي و جمیع الأنبیاء 

و الأوصیاء الذین من قبلهم« اسـت:

مُهْتَـدِي، عَنْ عبدالله بْنِ 
ْ
عَزِيزِ بْنِ ال

ْ
بِيهِ، عَـنْ عَبْدِ ال

َ
عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ أ

مِينَ 
َ
كَانَ أ ـداً ؟ص؟   مُحَمَّ

َ
ـا بَعْـدُ، فَـإِنّ مَّ

َ
يْـهِ الرِّضَـا؟ع؟: أ

َ
كَتَـبَ إِل ـهُ 

َ
نّ
َ
جُنْـدَبٍ، أ

قِهِ،... .2
ْ
الِلَّه فِـي‏ خَل

اســـتواری ســـند حدیـــث و پیراســـتگی آن از هـــر کاســـتی را می‌تـــوان بـــا نـــگاه بـــه شـــخصیت 

1. همان، 1/ 485.

2. همان، 1/ 554.
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عبـــدالله بـــن جنـــدب و عبدالعزیـــز بـــن مهتـــدی به‌دســـت آورد. شـــیخ طوســـی در معرفـــی 

کاربســـت واژۀ »ثقـــة« بســـنده می‌کنـــد.1 ایـــن در  شـــخصیت عبـــدالله بـــن جنـــدب، بـــه 

ــۀ  ــن یحیـــی، پایبنـــدی همه‌جانبـ ــوان بـ ــرد از صفـ ــه نجاشـــی، در یادکـ کـ ــی اســـت  حالـ

عبـــدالله بـــن جنـــدب بـــه احـــکام شـــرع را بـــه تصویـــر می‌کشـــد.2 عبدالعزیـــز بـــن مهتـــدی، 

ــر  ــا، او را »کان خیـ گویـ ــاه و  کوتـ گزارشـــی  کشّـــی در  ــوردار اســـت.  ــر برخـ از جایگاهـــی برتـ

ـــه  ـــز وی را ثق ـــی نی ـــد.3 نجاش ـــاد می‌کن ـــه«‌ ی ـــا؟ع؟ و خاصّت ـــل الرض کان وکی ـــه و  ـــي رأیت قم
ـــده اســـت.4 خوان

ج. قرینۀ سوم

قرینـۀ سـوم، حدیـث بلنـدی از شـیخ صـدوق در معانـي الأخبـار و علـل الشـرائع اسـت؛ 

کـه نه‌تنهـا برتـری مقـام پیامبـر گرامـی اسالم ؟صل؟ و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بر دیگر  حدیثـی 

امـام  کـه  ایـن معنـا  بـر  گویـا  بلکـه دلیلـی اسـت  بـر دارد،  را در  اولیـاء ؟عهم؟  و  پیامبـران 

علـی؟ع؟ اختیـاردار و تقسـیم‌کنندۀ بهشـت و دوزخ اسـت:

ــنُ  ــدُ بْ حْمَ
َ
ــا أ ثَنَ

َ
: حَدّ

َ
ــال ــنُ عبــدالله قَ ــا سَــعْدُ بْ ثَنَ

َ
: حَدّ

َ
ــال بِــي ؟رض؟ قَ

َ
ــا أ ثَنَ

َ
حَدّ

ــاسُ بْــنُ مَعْــرُوفٍ عَــنْ عبــدالله بْــنِ  عَبَّ
ْ
ثَنَــا ال

َ
: حَدّ

َ
ــدِ بْــنِ عِيسَــی قَــال مُحَمَّ

عَبْــدِيُّ 
ْ
ثَنَــا ابوهَــارُونَ ال

َ
: حَدّ

َ
عَبْــدِيُّ قَــال

ْ
ثَنَــا ابوحَفْــصٍ ال

َ
: حَدّ

َ
مُغِيــرَةِ قَــال

ْ
ال

تُمُ الَلَّه لِــي 
ْ
ل

َ
 الِلَّه؟ص؟: إِذَا سَــأ

ُ
 رَسُــول

َ
: قَــال

َ
يِّ قَــال خُــدْرِ

ْ
بِــي سَــعِيدٍ ال

َ
عَــنْ أ

ةِ ... .5
َ
وَسِــيل

ْ
بِــيَّ ؟ص؟ عَــنِ ال نَا النَّ

ْ
ل

َ
ةَ؛ فَسَــأ

َ
وَسِــيل

ْ
وهُ ال

ُ
فَسَــل

کوشـا و قابل‌اعتماد،7  کنار عباس بن معروف، از راویان  حضور عبدالله بن المغیرة6 در 

1. طوسی، محمّد بن حسن، الرجال، ش 5059.
2. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 524.

کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 910.  .3
4. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 642.

5. صـدوق، محمّـد بـن علـی، معانـي الأخبـار، ص 116. هم‌چُنیـن ر.ک: همـو، علـل الشـرایع، ص 
164، ح 6.

ورعـه«  و  دینـه  و  مِـن جلالتـه  أحـدٌ  بـه  یعـدل  ثقـةٌ لا  »ثقـةٌ  اسـت:  چُنیـن سـتوده  را  6. نجاشـی وی 
.)561 ش  همـان،  علـی،  بـن  أحمـد  )نجاشـی، 

7. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 743؛ طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 5348.
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و هم‌چنیـن احمـد بـن محمـد بـن عیسـی، سـعد بـن عبـدالله و پدر شـیخ صـدوق که هر 
سـه نفر از بزرگان حوزۀ حدیثی قم به شـمار می‌روند، نشـان از پیراسـتگی درون‌مایۀ این 
کـژی و انحـراف و آموزه‌هـای غالیانـه دارد. افـزون بـر آن، سالمت عقیـدۀ  حدیـث از هـر 
ابوسـعید خـدری و همراهـی وی بـا امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ پـس از پیامبـر ؟صل؟ تـا پایـان 

عمـر،1 گـواه دیگـری بـر سالمت درون‌مایـۀ حدیـث پیش‌رو اسـت.

2_ 2_ آموزۀ مشترک سهل بن زیاد و ابوسُمَینه

2_ 2_ 1_ خالی نبودن زمین از حجت الهی

برخـورداری زمیـن از حضـور همیشـگی امـام و حجـت الهـی، از آموزه‌هـای راه‌یافتـه بـه 

یاد و محمد بن علی ابوسُـمَینه اسـت. چهارمین حدیث »باب أنّ  احادیث سـهل بن ز

الأرض لا تخلـو مـن حجـة« در الکافـي، دربردارنـدۀ ایـن آمـوزه اسـت:

بِـــي 
َ
أ بْـــنِ  حُسَـــيْنِ 

ْ
ال عَـــنِ   ، بْـــنِ عَلِـــيٍّ ـــدِ  عَـــنْ مُحَمَّ مِهْـــرَانَ،  بْـــنُ  حْمَـــدُ 

َ
أ

ـــامٍ‏؟  ـــرِ إِمَ رْضُ‏ بِغَيْ
َ ْ
ـــى ال ـــهُ: تَبْقَ

َ
ـــتُ ل

ْ
: قُل

َ
ـــال ـــي عبـــدالله؟ع؟، قَ بِ

َ
ـــنْ أ ءِ، عَ

َ
ـــا عَ

ْ
 ال

2.
َ

: ل
َ

قَال

 رابطـۀ روایـی احمـد بـن مهـران و محمـد بـن علـی را می‌تـوان در احادیـث متعـددی از 

کتـاب کافـی دیـد.3 از احمـد بـن مهـران ردپـای روشـنی در نگاشـته‌های اعتبارسـنجی 

نخسـتین شـیعه، مگـر رجـال ابـن غضائـری، یافـت نمی‌شـود. وی از نگاه ابـن غضائری 

ضعیـف شـمرده شـده اسـت.4 تضعیـف ابـن غضائـری می‌توانـد پایه‌هـای باورپذیـری 

کنـد. ایـن حدیـث را سسـت‌تر 

یاد را بدین‌سان فراز آورده است: کلینی در حدیث هفتم نیز روایتی از سهل بن ز

ـــنْ  ـــوبٍ، عَ ـــنِ مَحْبُ ـــنِ بْ حَسَ
ْ
ـــنِ ال ـــادٍ، عَ يَ ـــنِ زِ ـــهْلِ بْ ـــنْ سَ ـــدٍ، عَ ـــنُ مُحَمَّ ـــيُّ بْ عَلِ

کشّی، محمّد بن عمر، همان، ش 78 و 83 - 85. 1.برقی، أحمد بن محمّد، الرجال، ش 9؛ 
کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 435.  .2

3. بـرای نمونـه، ر.ک: همـان، 1/ 482 و 530 و 545 و 547 و 711؛ همـان، 2/ 60 و 63 - 65 و 67 
و 73 و 75 - 78 و 85 و 100.

4. ر.ک: ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، رجال، ش 15.
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حَسَـــنِ بْـــنِ مَحْبُـــوبٍ، 
ْ
بِيـــهِ، عَـــنِ ال

َ
سَـــامَةَ؛ وَ عَلِـــيُّ بْـــنُ إِبْرَاهِيـــمَ، عَـــنْ أ

ُ
بِي‏أ

َ
أ

بِـــي إِسْـــحَاقَ، 
َ
بِـــي حَمْـــزَةَ، عَـــنْ أ

َ
ـــنِ سَـــالِمٍ، عَـــنْ أ سَـــامَةَ وَ هِشَـــامِ بْ

ُ
بِـــي أ

َ
عَـــنْ أ

مُؤْمِنِيـــنَ ؟ع؟ 
ْ
مِيـــرَ ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
مُؤْمِنِيـــنَ ؟ع؟: أ

ْ
مِيـــرِ ال

َ
صْحَـــابِ أ

َ
ـــهِ‏ مِـــنْ أ ـــنْ يَثِـــقُ بِ عَمَّ

�ــكَ.1 قِ
ْ
�ــكَ عَل‏ى� خَل

َ
�ــةٍ ل �ــنْ‏ حُجَّ رْضَ�ــكَ مِ

َ
�ــي أ تُخْلِ

َ
�ــكَ ل

َ
، إِنّ �ــمَّ هُ

َّ
: الل

َ
�ــال قَ

دو حدیـث مزبـور بـه دلیـل حضـور دو راوی متهـم بـه غلـو، در شـمار احادیـث ضعیـف 

کـه اسـتمرار حضـور حجـت الهـی بـر روی زمیـن از  تلقـی شـده‌اند؛ ایـن در حالـی اسـت 

باورهای دیرین و بنیادینِ شـیعی محسـوب می‌شـود و در احادیث پرشـمار و با واژگانی 

گـون بیان شـده اسـت. گونا

الف. قرینۀ اول

کلینـی بـه حدیـث نقـل  درنـگ در حدیـث پیـش‌رو، دو سـند مسـتقل بـرای دسـتیابی 

شـده از ابـن محبـوب را فـرا روی دیـد مـا قـرار می‌دهـد: »علـی بـن محمـد عـن سـهل بـن 

یـاد و علـی بـن ابراهیـم عـن أبیـه.«  ز

طریق دوم می‌تواند به‌نوبۀ خود شاهد و قرینه‌ای بر استواری آن به شمار آید.

ب. قرینۀ دوم

نخستین حدیث این باب چنین است:

بِي 
َ
ـدِ بْنِ أ دِ بْنِ عِيسـ‏ى، عَنْ مُحَمَّ حْمَـدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَـا، عَـنْ أ

َ
ةٌ مِـنْ أ

َ
عِـدّ

بِي عبدالله ؟ع؟: ... .2
َ
�تُ لِ

ْ
‏: قُل

َ
ءِ، قَال

َ
عَل

ْ
بِي ال

َ
حُسَيْ�نِ بْ�نِ أ

ْ
عُمَيْ�رٍ، عَ�نِ ال

حدیـث یاد‌شـده کـه از سـندی اسـتوار برخـوردار اسـت،3 هم‌داسـتانی احمـد بن محمد 

کـه معیـار  کـه خـود در شـمارِ غالی‌سـتیزان اسـت، و محمـد بـن ابـی عمیـر،  بـن عیسـی، 

یـاد  بـودنِ وی در بازشناسـی آموزه‌هـای درسـت از نادرسـت، شـهره اسـت، بـا سـهل بـن ز

را به‌روشـنی آشـکار می‌کنـد.

کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 436، ح 7.  .1
2. همان، 1/ 433، ح 1.

گاهی از شـخصیت حسـین بن ابی العلاء ر.ک: نجاشـی، أحمد بن علی، رجال، ش 117؛  3. برای آ
طوسـی، محمّد بن حسـن، الفهرست، ش 204.
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ج. قرینۀ سوم

دومیـن حدیـث همیـن بـاب نیـز، بـر اسـتمرار حضـور امـام و حجـت الهـی بـر روی زمیـن 
پـای می‌فشـرد. محمـد بـن ابـی عمیـر در سـند ایـن حدیـث نیـز کـه از اسـتواری برخـوردار 

اسـت، قـرار دارد:

بِـي عُمَيْـرٍ، عَـنْ مَنْصُـورِ بْـنِ 
َ
ـدِ بْـنِ أ بِيـهِ، عَـنْ مُحَمَّ

َ
عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ أ

بِي عبدالله ؟ع؟، 
َ
ارٍ، عَـنْ أ يُونُـسَ وَ سَـعْدَانَ بْـنِ مُسْـلِمٍ، عَنْ إِسْـحَاقَ بْنِ عَمَّ

1. ... :
َ

قَ�ال

کـه نجاشـی  بـن حیـان صیرفـی اسـت  بـن عمـار  بـن عمـار، اسـحاق  از اسـحاق  مـراد 
کـرده اسـت.2 منصـور  کاملـی داشـته و او را توثیـق  نسـبت بـه وی و خاندانـش شـناخت 
بـن یونـس را هرچنـد نجاشـی ثقـه خوانـده اسـت،3 اما شـیخ طوسـی او را از نظر مذهب، 

واقفـی شناسـانده اسـت.4

د. قرینۀ چهارم

یـان از معصـوم ، سـه تـن از  نخسـت راو کـه در سـه طبقـۀ  پنجمیـن حدیـثِ بـاب نیـز 
اصحـاب اجمـاع: ابوبصیـر، عبـدالله بـن مسـکان و یونـس بـن عبدالرحمـن5 را در سـند 

خـود جـای داده اسـت، بـا سـاختار واژگانـیِ دیگـری، همیـن بـاور را می‌گسـتراند:

ـدِ بْـنِ عِيسـ‏ى، عَـنْ يُونُـسَ، عَـنِ ابْـنِ مُسْـكَانَ،  عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ مُحَمَّ
6. ... :

َ
حَدِهِمَـا ؟عهما؟‏، قَـال

َ
بِـي بَصِيـرٍ، عَـنْ أ

َ
عَـنْ أ

هـ . قرینۀ پنجم

کتـــاب الکافـــي و درنـــگ در  بـــا مراجعـــه بـــه ششـــمین حدیـــث »بـــاب دعائـــم الإســـام« 

یـــان دیگـــری چـــون: عیســـی بـــن ابـــی  عبـــارت »الأرض لا تکـــون إلا بإمـــام«7 می‌تـــوان راو

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 433 و 434.  .1
2. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 169.

3. همان، ش 1100.
4. طوسی، محمّد بن حسن، الرجال، ش 5699.

کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 431 و 705 و 1050.  .5
کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 435.  .6

7. همان، 3/ 57.
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ســـری، صفـــوان بـــن یحیـــی و محمـــد بـــن یحیـــی عطـــار را نیـــز در زمـــرۀ باورمنـــدان بـــه ایـــن 

آمـــوزه شـــمرد.

و. قرینۀ ششم

کـه  تـا بـدان حـد اسـت  بـاور، در نگاشـته‌های حدیثـی شـیعه  گسـتردگی حضـور ایـن 

شـمارش آن نیازمنـد نگارشـی مسـتقل اسـت. در ایـن فـراز، بـه حدیثـی از کمال‌الدیـن 

امـام و  از  زمیـن  بـودن  به‌گونـه‌ای، عـاری  ایـن حدیـث  اشـاره می‌کنیـم.  شـیخ صـدوق 

حجـت خداونـدی را، برابـر بـا نابـودی زمیـن می‌دانـد. درنـگ در ایـن حدیث، زمینه‌سـاز 

یـاد اسـت: خوانـشِ نمایـه‌ای دیگـر از احادیـث سـهل بـن ز

ازِ عَـنْ  خَـزَّ
ْ
ال بْـنِ عَلِـيٍّ  حَسَـنِ 

ْ
يَـارَ عَـنِ ال مَهْزِ بْـنِ  سْـنَادِ عَـنْ عَلِـيِّ  ِ

ْ
ا ال

َ
بِهَـذ وَ 

1.  ... حَسَـنِ ؟ع؟ 
ْ
ال بَـا 

َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
سَـأ  :

َ
قَـال عُمَـرَ  بْـنِ  حْمَـدَ 

َ
أ

اسـناد شـیخ صـدوق تـا علـی بـن مهزیار کـه در یک حدیث قبـل، از آن یادشـده، چنین 

است:

حِمْيَرِيُّ 
ْ
ثَنَا سَعْدُ بْنُ عبدالله وَ عبدالله بْنُ جَعْفَرٍ ال

َ
 حَدّ

َ
بِي ؟رض؟ قَال

َ
ثَنَا أ

َ
حَدّ

يَار.2 خِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِ
َ
يَارَ عَنْ أ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِ

َ
قَالا حَدّ

2_ 3_ آموزۀ مشترک سهل بن زیاد و محمد بن سنان

2_ 3_ 1_ بایستگی امامت یکی از دو نفر باقیمانده بر روی زمین

یـاد و محمـد بـن  ازجملـه آموزه‌هـای راه‌یافتـه بـه احادیـث مشـترک امامتـی سـهل بـن ز

سـنان، بایسـتگی امامـت یکـی از دو نفـر باقیمانـده بـر روی زمیـن اسـت:

دٍ، عَنْ  حْمَـدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
ـدُ بْنُ يَحْ‏ىي جَمِيعاً، عَنْ أ يـسَ وَ مُحَمَّ حْمَـدُ بْـنُ إِدْرِ

َ
أ

ارِ،  يَّ دِ بْنِ سِـنَانٍ، عَنْ حَمْـزَةَ بْنِ الطَّ ـدِ بْـنِ عِيسَـى بْـنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ
ـةَ عَلـ‏ى  حُجَّ

ْ
حَدُهُمَـا ال

َ
ـكَانَ‏ أ

َ
ـوْ بَقِـيَ‏ اثْنَـانِ، ل

َ
: ل

َ
بِـي عبـدالله ؟ع؟، قَـال

َ
عَـنْ أ

صَاحِبِه.3

1. صدوق، محمّد بن علی، کمال‌الدین، 1/ 203.
2. همان.

کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 440.  .3
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کلینی بی‌درنگ پس از نقل این حدیث، با افزودن سندی چنین می‌گوید:
هُ.1

َ
دِ بْنِ عِیسی، مِثْل یادٍ، عَنْ مُحَمَّ حَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

ْ
دُ بْنُ ال مُحَمَّ

گرچـه بـه دلیـل حضـور ایـن دو راوی در وهلـۀ نخسـت، حکـم بـه ضعـف آموزه‌هـای  ا

یادشـده داده‌انـد، ولـی عالوه بـر قراین ذیـل، تمام احادیث پیش‌گفته در عنوان پیشـین 

نیـز، نشـان از درسـتیِ ایـن بـاور دارنـد.

الف. قرینۀ اول

مهم‌تریـن�� قرینهـ�ـ در سنـ�ـد اصل�ــی همیـــن حدیـــث، حضـــور راویانـــی همچـــون احمـــد بـــن 

کـــه نشـــان از همســـویی بـــاورِ  یـــس،2 محمـــد بـــن یحیـــی و احمـــد بـــن محمـــد اســـت  ادر

ـــا ایشـــان دارد. ســـهل ب

ب. قرینۀ دوم

که به‌نوبۀ خود،  صدوق حدیث دیگری در کمال‌الدین، با سـندی اسـتوار آورده اسـت 

یاد و محمد بن سـنان اسـت: گواه درسـتیِ باور سـهل بن ز

ثَنَـــا سَـــعْدُ بْـــنُ عبـــدالله وَ عبـــدالله 
َ

 حَدّ
َ

حَسَـــنِ ؟رض؟ قَـــال
ْ
ـــدُ بْـــنُ ال ثَنَـــا مُحَمَّ

َ
حَدّ

بِـــي 
َ
ــنِ أ ــنِ ابْـ ــيْنِ عَـ حُسَـ

ْ
ــنِ ال ــدِ بْـ ـ ــنْ مُحَمَّ ــاً عَـ ــرِيُّ جَمِيعـ حِمْيَـ

ْ
ــرٍ ال ــنُ جَعْفَـ بْـ

ـــوْ 
َ
:‏ ل

ُ
بَـــا عبـــدالله ؟ع؟ يَقُـــول

َ
: سَـــمِعْتُ أ

َ
عُمَيْـــرٍ عَـــنْ حَمْـــزَةَ بْـــنِ حُمْـــرَانَ قَـــال

انِـــي 
َ

كَانَ الثّ وْ 
َ
ـــةَ أ حُجَّ

ْ
حَدُهُمَـــا ال

َ
ـــكَانَ أ

َ
 اثْنَـــانِ‏ ل

َّ
رْضِ‏ إِل

َ ْ
ـــمْ يَبْـــقَ فِـــي ال

َ
ل

ــة.3 ـ حُجَّ
ْ
ال

یـــان حدیـــث پیـــش‌رو، همگـــی از چهره‌هـــای سرشـــناس، پرتـــاش و بســـیار قابـــل  راو

ــیعه، ســـخنی در  ــع اعتبارســـنجی شـ ــه در منابـ کـ ــران  ــزة بـــن حمـ ــر حمـ ــد؛ مگـ ‌اعتمادنـ

ـــخن  ـــر س ـــه ب ـــا تکی ـــوان ب ـــران را می‌ت ـــن حم ـــزة ب ـــدارد. حم ـــود ن ـــف وی وج ـــا ضع ـــت ی وثاق

یانـــی چـــون  کـــه بـــر وثاقـــت مشـــایخ راو ش���یخ طوسی�ــ در العـد��ة ف���ي أصو�ــل الفقـ��ه، 

1. همان.
کثیر‌الحدیث صحیح  2. نجاشی در بلندای مقام وی چُنین می‌گوید: »کان ثقة فقیهاً في أصحابنا 

الروایة« )نجاشـی، أحمد بن علی، رجال، ش 228(.
3. صدوق، محمّد بن علی، همان، 1/ 230.
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ـــت ـــر دلال ـــی نص ـــن اب ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــی، احم ـــن یحی ـــوان ب ـــر، صف ـــی عمی ـــن اب ـــد ب  محم

ــر  ــر از حمـــزة بـــن حمـــران را، افـــزون بـ کـــرد. روایـــت محمـــد بـــن ابـــی عمیـ  دارد،1 توثیـــق 

ســـند حدیـــث موردبحـــث، می‌تـــوان در مشـــیخۀ مـــن لا یحضـــره الفقیـــه نیـــز مشـــاهده 

کتـــاب حمـــزة  کـــه راوی  گروهـــی  کـــرد.‌2 افـــزون بـــر آن، نـــام صفـــوان بـــن یحیـــی در میـــان 
بـــن حمـــران هســـتند، بـــه چشـــم می‌خـــورد.‌3

2_ 4_ آموزه‌های اختصاصی سهل بن زیاد

2_ 4_ 1_ برخورداری امامان از علم تمام پیامبران و فرشتگان

کت�اب الحج�ة را »بـاب أن الأئمـة یعلمـون جمیـع  کلین�ی چه�ل و چهارمی�ن ب�اب از 

ئک�ة و الأنبیـاء و الرس�ل« عنـوان داده اسـت. نخسـتین  العل�وم الت�ي خرج�ت إلـی الملا

حدیـث ایـن بـاب، در نـگاه نخسـت از سـندی بـس ضعیـف برخـوردار اسـت کـه سـهل 

یـان ضعیـفِ آن اسـت: یـاد تنهـا یکـی از راو بـن ز

دِ بْنِ  يَـادٍ، عَـنْ مُحَمَّ حَسَـنِ، عَـنْ سَـهْلِ بْنِ زِ
ْ
ـدُ بْـنُ ال ـدٍ وَ مُحَمَّ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

قَاسِـمِ، 
ْ
ونٍ، عَنْ عبدالله بْنِ عبدالرحمن، عَنْ عبدالله بْنِ ال حَسَـنِ بْنِ شَـمُّ

ْ
ال

مَيْنِ: 
ْ
 لَِِّ  _ تَبَارَكَ وَ تَعَال‏ى _  عِل

َ
: إِنّ

َ
بِـي عبـدالله ؟ع؟، قَـال

َ
عَـنْ سَـمَاعَةَ، عَـنْ أ

ئِكَتَـهُ وَ 
َ

يْـهِ مَل
َ
ظْهَـرَ عَل

َ
هُ، فَمَـا أ

َ
نْبِيَـاءَهُ وَ رُسُـل

َ
ئِكَتَـهُ‏ وَ أ

َ
يْـهِ مَل

َ
ظْهَـرَ عَل

َ
مـاً أ

ْ
عِل

کـــه یکـــی مســـند و دیگـــری  ـــا دو خبـــر متعـــارض  گاه ســـخن از چگونگـــی تعامـــل ب ـــه  1. شـــیخ طوســـی ب

كان أحـــد الراوييـــن مســـنداً و الآخـــر مرســـاً، نُظِـــر فـــي‏ حـــال‏  مرســـل باشـــد، چُنیـــن می‌گویـــد: »و إذا 

ـــره علـــى  ـــر غي ـــا ترجيـــح لخب ـــه ف ـــوق ب ـــه لا يرســـل إلا عـــن ثقـــة موث ـــم أن كان ممـــن يعل ـــإن  المرســـل‏، ف

ـــن يحيـــى و  ـــر و صفـــوان ب ـــي عمي ـــن أب ـــد ب ـــه محمّ ـــا يروي ـــره و لأجـــل ذلـــك ســـوت الطائفـــة بيـــن م خب

أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن أبـــي نصـــر و غيرهـــم مـــن الثقـــات الذيـــن عرفـــوا بأنهـــم لا يـــروون و لا يرســـلون إلا 

عمـــن‏ يوثـــق بـــه و بيـــن مـــا أســـنده غيرهـــم؛ و لذلـــك عملـــوا بمراســـيلهم إذا انفـــردوا عـــن روايـــة غيرهـــم‏.« 

گفتگـــو دربـــارۀ ســـخن  )طوســـی، محمّـــد بـــن حســـن، العـــدة فـــي أصـــول الفقـــه، 1/ 154( هر‌چنـــد 

کـــه دلالـــت آن بـــر وثاقـــت مشـــایخ ســـه  شـــیخ طوســـی دراز دامـــن اســـت، نگارنـــده بـــر ایـــن بـــاور اســـت 

راوی نامبـــرده، خدشـــه‌بردار نیســـت.
2. صدوق، محمّد بن علی، من لا یحضره الفقیه، 4/ 512.

3. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 365.
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ثَرَ بِـهِ‏؛ فَـإِذَا بَـدَا لِله فِـي شَـيْ‏ءٍ مِنْهُ، 
ْ
مـاً اسْـتَأ

ْ
نْبِيَـاءَهُ فَقَـدْ عَلِمْنَـاهُ، وَ عِل

َ
هُ وَ أ

َ
رُسُـل

كَانُـوا مِـنْ قَبْلِنَا.1 ذِيـنَ 
َّ
ـةِ ال ئِمَّ

َ ْ
ـى ال

َ
مَنَـا ذلِـكَ‏، وَ عَـرَضَ عَل

َ
عْل

َ
أ

ی�اد، دانش�یان رج�ال، محم�د ب�ن حس�ن ب�ن ش�مّون،‌2 عبـدالله بـن  عالوه ب�ر س�هل ب�ن ز

عبدالرحمـن3 و عبـدالله بـن قاسـم4 را ضعیـف و متهـم بـه غلـو دانسـته‌اند.

کلینـی، حدیثـی در ایـن مرتبـه از ضعـف را، نخسـتین حدیـث بـاب  شـگفت این‌کـه 

کـه چهـار راویِ متهـم بـه غلـو، پی‌درپـی، دسـت در  خویـش قـرار داده اسـت؛ حدیثـی 

گذاشـته و بـه نقـل درون‌مایـۀ آن پرداخته‌انـد. دسـت یکدیگـر 

الف. قرینۀ نخست

گامِ رویارویـی بـا چنیـن حدیثـی، از نظـر سـند و محتـوا، شـاید  بی‌گمـان در نخسـتین 

باورپذیـر بـودن آن بـا دشـواری روبـه‌رو شـود؛ ولـی کلینـی در ذیل حدیث با بیان دو سـند 

دیگـر بـرای ایـن محتـوا، راه را بـرای باورپذیـر شـدن آن، همـوار می‌کنـد:

يَادٍ، عَنْ مُوسَـى بْنِ  حَسَـنِ، عَنْ سَـهْلِ بْـنِ زِ
ْ
ـدُ بْـنُ ال ـدٍ وَ مُحَمَّ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

عَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِـيٍّ جَمِيعاً، عَنْ عَلِيِّ بْنِ 
ْ
ـدُ بْـنُ يَحْيـ‏ى، عَنِ ال قَاسِـمِ؛ وَ مُحَمَّ

ْ
ال

ه.5‏
َ
خِيهِ مُوسَـى بْنِ جَعْفَـرٍ ؟عهما؟، مِثْل

َ
جَعْفَـرٍ، عَنْ أ

یـان، پیراسـته  کاسـتی و ضعـف راو دومیـن سـند یادشـده در انتهـای حدیـث از هرگونـه 

کـه از  اس�ت. نجاشـی در یادکـرد از عمرکـی بـن علـی، او را فـردی قابل‌اعتمـاد می‌دانـد 

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 634.  .1
2. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 899؛ ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، رجال، ش 137.
3. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 566؛ ابن‌غضائری، أحمد بن حسین، همان، ش 87.

4. نجاشـی و ابن‌غضائـری هـر دو از دو راوی بـا نـام عبـدالله بـن قاسـم یـاد کرده و هـر دو نفر را تضعیف 

کـرد، امـا  می‌کننـد. هرچنـد کـه می‌تـوان بـر پایـۀ شـواهد، حکـم بـه یگانگـی مصـداق ایـن دو عنـوان 

ایـن نکتـه بـه حـال ایـن دو راوی سـودمند نخواهـد افتـاد؛ چـه این‌کـه نـگاه ابن‌غضائـری و نجاشـی 

هم‌چُنـان پابرجـا اسـت! )نجاشـی، أحمد بن علـی، همـان، ش 593 و 594؛ ابن‌غضائری، أحمد 

بـن حسـین، همـان، ش 90 و 91(.
کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 634.  .5
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بـزرگان اصحـاب بـه شـمار رفته و سرشناسـانی چـون عبدالله بن جعفر حمیـری1 نزد وی 
کرده‌انـد.2 گردی  شـا

 علی بن جعفر نیز از نگاه شیخ طوسی فردی قابل‌اعتماد و بلندمرتبه به شمار می‌آید.3

ب. قرینۀ دوم

گام دیگـر کلینـی در باورپذیـر سـاختن درون‌مایـۀ ایـن حدیـث، افزودن حدیث سـوم، به 

مجمـوع احادیـث این باب اسـت:

عَـنْ  بَشِـيرٍ،  بْـنِ  جَعْفَـرِ  عَـنْ   ، ـنْدِيِّ السِّ بْـنِ  صَالِـحِ  عَـنْ  إِبْرَاهِيـمَ،  بْـنُ  عَلِـيُّ 
مَيْـنِ: 

ْ
 _  عِل

َ
 لَِِّ  _ عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
: إِنّ

ُ
بَـا جَعْفَـرٍ ؟ع؟ يَقُـول

َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
يْ�سٍ، قَـال ضُرَ

مُهُ‏ 
َ
يْـسَ مِنْ شَـيْ‏ءٍ تَعْل

َ
ـهُ ل

َ
، فَإِنّ

ُ
ول

ُ
مَبْـذ

ْ
ـا ال مَّ

َ
ـمٌ مَكْفُـوفٌ‏. فَأ

ْ
، وَ عِل

ٌ
ول

ُ
ـمٌ مَبْـذ

ْ
عِل

ـذِي عِنْدَ الِلَّه  _ 
َّ
مَكْفُـوفُ‏، فَهُـوَ ال

ْ
ـا ال مَّ

َ
مُـهُ؛ وَ أ

َ
 نَحْـنُ نَعْل

َّ
سُـلُ إِل ئِكَـةُ وَ الرُّ

َ
مَل

ْ
ال

4.
َ

كِتَـابِ إِذَا خَـرَجَ‏ نَفَـذ
ْ
مِّ ال

ُ
 _  فِـي أ

َ
عَـزَّ وَ جَـلّ

بشـیر،  بـن  جعفـر  عبـادیِ   _ علمـی  چهـرۀ  به‌دسـت‌دادن  در  نجاشـی،  بلنـد  تعابیـر 

دل‌آرام‌بـودنِ هـر حدیث‌پژوهـی، در رویارویـی بـا ایـن بـاور را بـه دنبـال دارد.5 ضریـس 

کـه ضریـس بـن عبدالملـک بـن اعیـن اسـت، بـر پایـۀ گـزارش کشـی، خیـر، فاضـل و ثقـه 
خوانده شـده اسـت.6

2_ 4_ 2_ فزونی‌یابی دانش امامان

افزایـش دانـش امامـان، ازجملـه باورهایـی اسـت کـه بـه احادیـث شـیعی و از آن میان به 

از  بهتـر  یافـت  در در  بـن جعفـر حمیـری، می‌توانـد  1. سـخن نجاشـی در جامعیّـت علمـی عبـدالله 
شـخصیت عمرکـی بـن علـی مـا را مـدد رسـاند. وی، حمیـری را چُنیـن بـه تصویر می‌کشـد: »شـیخ 
کثروا« )نجاشی،  القمیین و وجههم قدم الکوفة سنة نیف و تسعین و مائتین و سمع أهلها منه فأ

احمـد بـن علـی، همـان، ش 573(
2. همان، ش 828.

3. طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 377.
کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 635.  .4

5. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 314.
کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 566.  .6
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یـاد، راه یافتـه اسـت. کلینی با اختصـاص بابی، با عنـوان »باب لو  احادیـث سـهل بـن ز

کـه نخسـتین آنهـا  لا أن الأئمـة یـزدادون لنفـد مـا عندهـم«، بـه نقـل احادیثـی می‌پـردازد 

چنین اسـت:

حْمَدَ بْنِ 
َ
يَادٍ، عَـنْ أ حَسَـنِ، عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ زِ

ْ
ـدُ بْـنُ ال ـدٍ وَ مُحَمَّ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

حَسَـنِ 
ْ
بَـا ال

َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
بِـي نَصْـرٍ، عَـنْ صَفْـوَانَ بْـنِ يَحْيـ‏ى، قَـال

َ
ـدِ بْـنِ أ مُحَمَّ

نْفَدْنَـا.1
َ َ
ـا نَـزْدَادُ ل

َ
نّ
َ
 أ

َ
ـوْ ل

َ
: ل

ُ
ـدٍ ؟عهما؟ يَقُـول كَانَ جَعْفَـرُ بْـنُ مُحَمَّ  :

ُ
؟ع؟ يَقُـول

گرفته و منجر به ضعف حدیث شده است. یاد در سند این حدیث قرار  سهل بن ز

الف. قرینۀ اول

کلینـی بی‌هیـچ فاصلـه و درنگـی، پـس از نقـل سـند و متـن حدیـث، سـند دیگـری برای 

کـه نشـان از هم‌داسـتان بـودنِ محمـد بـن یحیـی و احمـد بـن  ایـن حدیـث نقـل می‌کنـد 

یـاد، در بـاور به ایـن آمـوزه دارد:  محمـد بـن عیسـی بـا سـهل بـن ز

ـدِ بْـنِ خَالِـدٍ، عَـنْ  ـدٍ، عَـنْ مُحَمَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ
َ
ـدُ بْـنُ یحْیـی، عَـنْ أ مُحَمَّ

ـه.2
َ
مِثْل حَسَـنِ ؟ع؟، 

ْ
ال بِـي 

َ
أ عَـنْ  صَفْـوَانَ، 

محمـد بـن حسـن صفـار نیـز، بـا سـندی اسـتوار، همیـن حدیـث را از صفـوان بـن یحیـی 

روایـت کـرده اسـت:

بِي نَصْرٍ، 
َ
دِ بْـنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
عْمَانِ، عَـنْ أ حَسَـنُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ النُّ

ْ
ثَنَـا ال

َ
حَدّ

كَانَ جَعْفَـرٌ  :‏ 
ُ

حَسَـنِ ؟ع؟ يَقُـول
ْ
بَـا ال

َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
عَـنْ صَفْـوَانَ بْـنِ يَحْيَـى، قَـال

نْفَدْنَا.3
َ َ
ا نُـزَادُ ل

َ
نّ
َ
 أ

َ
ـوْ ل

َ
: ل

ُ
؟ع؟ يَقُـول

کرده است.4 گاه یادکرد از حسن بن علی بن نعمان، او را توثیق  نجاشی به 

ب. قرینۀ دوم

گـواه روشـنی  کلینـی به‌عنـوان سـومین حدیـث بـاب نقـل می‌کنـد،  کـه  حدیـث دیگـری 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 632.  .1
2. همان، 1/ 632.

3. صفّار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 395.
4. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 81.
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بـر دیرینـه بـودنِ ایـن بـاور اسـت. سـند ایـن حدیـث، یکـی از اسـتوارترین اسـناد حدیثـی 

شـیعی است:

بَةَ، 
َ
بِـي نَصْرٍ، عَـنْ ثَعْل

َ
ـدٍ، عَنِ ابْـنِ أ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
ـدُ بْـنُ یحْیـی، عَـنْ أ مُحَمَّ

نْفَدْنَا... .1
َ َ
ـا نَـزْدَادُ ل

َ
نّ
َ
 أ

َ
ـوْ ل

َ
: ل

ُ
بَـا جَعْفَـرٍ ؟ع؟ یقُـول

َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
عَـنْ زُرَارَةَ، قَـال

کـه در اسـناد متعـددی از زرارة بـن اعیـن روایـت  مـراد از ثعلبـة، ثعلبـة بـن میمـون اسـت 

تماشـا  بـه  کشّـی  و  نجاشـی  نـگاه  از  می‌تـوان  را  وی  علمـی  بلنـد  جایـگاه  می‌کنـد.2 
نشسـت.3

گاهی ائمه ؟عهم؟ از آن‌چه در آسمان‌ها است 2_ 4_ 3_ آ

گاهـــی امامـــان از آن‌چـــه در آســـمان‌ها اســـت را می‌تـــوان از دیگـــر آموزه‌هـــای احادیـــث  آ

کلینـــی حدیـــث دربردارنـــدۀ ایـــن آمـــوزه را این‌گونـــه نقـــل  یـــاد دانســـت.  ســـهل بـــن ز

می‌کنـــد:

بِـي نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ 
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
ـدٍ، عَنْ سَـهْلٍ، عَـنْ أ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

ـلُ عِنْـدَ 
َ

مُفَضّ
ْ
كَانَ ال ‏: 

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
خَثْعَمِـيِ‏، أ

ْ
يـمِ، عَـنْ جَمَاعَـةَ بْـنِ سَـعْدٍ ال كَرِ

ْ
ال

ـتُ فِـدَاكَ، يَفْـرِضُ الُلَّه طَاعَـةَ 
ْ
ـلُ: جُعِل

َ
مُفَضّ

ْ
ـهُ ال

َ
 ل

َ
بِـي عبـدالله ؟ع؟، فَقَـال

َ
أ

رْحَمُ وَ 
َ
كْـرَمُ وَ أ

َ
، الُلَّه أ

َ
: ل

َ
ـمَاءِ؟ قَال عِبَـادِ وَ يَحْجُـبُ‏ عَنْـهُ خَبَرَ السَّ

ْ
ـى ال

َ
عَبْـدٍ عَل

عِبَادِ، ثُمَّ يَحْجُـبَ عَنْهُ خَبَرَ 
ْ
ـى ال

َ
نْ يَفْـرِضَ طَاعَـةَ عَبْـدٍ عَل

َ
فُ بِعِبَـادِهِ مِـنْ أ

َ
رْأ

َ
أ

ـمَاءِ صَبَاحـاً وَ مَسَـاءً.4 السَّ

یـاد، وجـود جماعـة بـن سـعد نیـز پذیـرش درون‌مایـۀ حدیـث را بـا  افـزون بـر سـهل بـن ز

کـرده و بـه خاطـر  دشـواری روبـه‌رو می‌کنـد؛ چـه این‌کـه ابـن غضائـری وی را تضعیـف 

همراهـی بـا ابوالخطّـاب  _ سـردمدار جریـان انحرافـی غلـو در عصـر امـام صـادق ؟ع؟ _  و 
کشته‌شـدن در ایـن مسـیر، پـرده از انحـرافِ جماعـة بـن سـعد برمـی‌دارد.5

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 633.  .1
2. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 3/ 530 و 535 - 536.

کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 776. 3. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 302؛ 
کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 650.  .4

5. ابن‌الغضائری، أحمد بن حسین، رجال، ش 23.
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الف. قرینۀ نخست

کلینی پس از نقل حدیث پیش‌گفته، حدیث دیگری را بدین‌سان فراز آورده است:

ـدٍ، عَـنِ ابْـنِ مَحْبُـوبٍ، عَـنِ ابْـنِ  حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ
َ
ـدُ بْـنُ يَحْيـ‏ى، عَـنْ أ مُحَمَّ

1. ‏... 
ُ

يَقُـول جَعْفَـرٍ ؟ع؟  بَـا 
َ
أ سَـمِعْتُ   :

َ
قَـال  ، كُنَاسِـيِّ

ْ
ال يْـسٍ  ضُرَ عَـنْ  رِئَـابٍ، 

ابـن رئـاب را شـناختیم. بی‌گمـان  یـان موجـود در سـند حدیـث، مگـر  پیش‌ازایـن، راو

منظـور از ابـن رئـاب، علی بن رئاب اسـت که حسـن بن محبـوب، راوی میراث حدیثی 
کـرده اسـت.2 او اسـت و شـیخ طوسـی او را توثیـق 

 درون‌مایـۀ ایـن حدیـث بـا سـندی اسـتوار و پیراسـته از هرگونه کاسـتی به حـوزۀ حدیثی 

قـم رسـیده و راویانـی چـون احمـد بـن محمـد بـن عیسـی و محمـد بـن یحیـی در نشـر آن 

کوشـیده‌اند؛ این امر، نشـان از پیراسـتگیِ آن از انحراف اسـت. همسـویی محتوای این 

یاد، بسـی آشـکار اسـت. حدیـث بـا حدیث سـهل بن ز

ب. قرینۀ دوم

پذیـرش ایـن آمـوزه از سـوی احمـد بـن محمـد بـن عیسـی و محمـد بـن یحیـی و کوشـش 

در گسـترش آن را می‌تـوان در ششـمین حدیـث همیـن بـاب نیـز دیـد:

عَزِيـزِ، عَـنْ 
ْ
ـدٍ، عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ عَبْـدِ ال حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
ـدُ بْـنُ يَحْيـ‏ى، عَـنْ أ مُحَمَّ

 
َ

: ل
ُ

بَـا جَعْفَرٍ ؟ع؟ يَقُول
َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
بِي حَمْزَةَ، قَال

َ
فُضَيْـلِ، عَـنْ أ

ْ
ـدِ بْـنِ ال مُحَمَّ

بَـداً: عَالِمـاً بِشَـيْ‏ءٍ، جَاهِلًا بِشَـيْ‏ءٍ... .3
َ
 يَكُـونُ عَالِـمٌ‏ جَاهِاًل أ

َ
وَ الِلَّه، ل

2_ 4_ 4_ گشایش یک‌میلیون درِ علم بر روی امیرالمؤمنین؟ع؟

کـه  اسـت  آموزه‌هایـی  ازجملـه  ؟ع؟  علـی  امـام  روی  بـر  علـم  درِ  یک‌میلیـون  گشـایش 

یـاد از آن نشـان دیـد. کلینـی در »بـاب الإشـارة و النـص  می‌تـوان در احادیـث سـهل بـن ز

گونـه نقـل می‌کنـد: علـی امیرالمؤمنیـن«، حدیثـی را بدیـن 

شَـبَابٍ  وَلِيـدِ 
ْ
ال بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  يَـادٍ،  زِ بْـنِ  سَـهْلِ  عَـنْ  ـدٍ،  مُحَمَّ بْـنُ  عَلِـيُّ 

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 651.  .1
2. طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 375.

کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 653.  .3
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بِي 
َ
ـارُ عَل‏ى أ مَّ كَامِلٌ التَّ نَـا و 

َ
تُ أ

ْ
: دَخَل

َ
، عَـنْ يُونُـسَ بْـنِ رِبَـاطٍ، قَـال يْرَفِـيِّ الصَّ

ـفِ 
ْ
ل

َ
ثَ عَلِيّـاً ؟ع؟ بِأ

َ
بِـيَّ ؟ص؟ حَـدّ  النَّ

َ
نّ

َ
ثَنِـي أ

َ
عبـدالله ؟ع؟، ... فَقَـال‏: حَدّ

ـفَ بَـابٍ... .1
ْ
ل

َ
 بَـابٍ يَفْتَـحُ أ

ُ
كُلّ  الِلَّه ؟ص؟‏، 

ُ
ـيَ رَسُـول بَـابٍ يَـوْمَ تُوُفِّ

روشـن‌نبودن چهـرۀ حدیثـی محمـد بـن ولید نیـز باورپذیر بودن درون‌مایـۀ این حدیث را 
بـا چالش روبـه‌رو می‌کند.2

الف. قرینۀ نخست

جَامِعَـةِ وَ مُصْحَـفِ 
ْ
جَفْـرِ وَ ال

ْ
حِيفَ�ةِ وَ ال درنـگ در نخس�تین حدیـث »ب�ابٌ فِيـهِ ذِكْـرُ الصَّ

کتـاب کافـی، بسـیار سـودمند اسـت: فَاطِمَـةَ« در 

ــالِ،  ـ حَجَّ
ْ
ــدالله‏ ال ــنْ عبـ ــدٍ، عَـ ـ ــنِ مُحَمَّ ــدَ بْـ حْمَـ

َ
ــنْ أ ــا، عَـ صْحَابِنَـ

َ
ــنْ أ ةٌ مِـ

َ
ــدّ عِـ

ـــي  بِ
َ
ـــتُ عَلـــ‏ى أ

ْ
: دَخَل

َ
ـــال ـــرٍ، قَ ـــي بَصِي بِ

َ
ـــنْ أ ، عَ ـــيِّ بِ

َ
حَل

ْ
ـــرَ ال ـــنِ عُمَ ـــدَ بْ حْمَ

َ
ـــنْ أ عَ

ـــتُ‏: ... .3
ْ
عبـــدالله ؟ع؟، فَقُل

اعَةُ«  نْ تَقُومَ السَّ
َ
مَ مَا هُوَک ائِنٌ إِ لیأ

ْ
مَ مَاک انَ، وَ عِل

ْ
تنها، درنگ در جملۀ »إِنَّ عِنْدَنَا عِل

گاهی‌هـای ائم�ه ؟عهم؟ پدی�دار ش�ود. سـند این حدیث  کافـی اسـت تـا نمایـی از گسـترۀ آ

گزن�دی ته�ی اسـت. نجاشـی ابوبصیـر را این‌گونـه معرفـی می‌کنـد: »ثقـة  از ه�ر آس�یب و 

وجیـه«.4 منظـور از احمـد بـن عمـر حلبی، احمد بن عمر بن ابی شـعبۀ حلبی اسـت که 

گاه یادکـرد از عبیـدالله بـن علـی حلبـی5 و یک‌بـار در مدخـل احمـد  نجاشـی یک‌بـار بـه 

1. همان، 2/ 33.

2. در نگاشـته‌های نخسـتین رجالـی شـیعه، از وی، جـز در ترجمـۀ داود بـن کثیـر رِقّـی، نامـی بـه میـان 

نیامـده اسـت. نجاشـی در یادکـرد از داود رِقّـی چُنیـن می‌گویـد: »ضعیـفٌ جدّاً و الغالة تروي عنه. 

 مـا رأيـتُ لـه حديثـاً سـديداً،« لـه كتـاب المـزار؛ أخبرنا أبو‌الحسـن 
َ

قـال أحمـد بـن عبـد الواحـد: »قَـلّ

بـن الجنـدي قـال: حدّثنـا أبـو علـي بن همـام قال: حدّثنا الحسـين بـن أحمد المالكي قـال: حدّثنا 

محمّـد بـن الوليـد المعـروف بشـباب الصيرفـي الرقـي عـن أبيـه عـن داود بـهِ.« )نجاشـی، أحمـد بـن 

علـی، رجـال، ش 410(
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 1/ 592.  .3
4. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 1187.

5. همان، ش 612.
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بـن عمـر، پـرده از وثاقـت وی و خاندانـش برداشـته اسـت.‌1 عبـدالله بـن محمـد حجّـال 

یـان قابل‌اعتمـاد  کـه از وی در سـند بـا عنـوان عبـدالله حجّـال یادشـده اسـت نیـز، از راو

اس�ت. نجاشـی او را چنین معرفی می‌کند: »ثقة ثقة ثبت«.2 جسـتجو در اسـناد، نشـان 

از رابطـۀ محکـم روایـی احمـد بـن محمـد بن عیسـی بـا عبدالله بـن محمد حجـال دارد. 

ایـن رابطـه، زمانـی بـا تصریـح به‌عنـوان احمـد بـن محمـد بـن عیسـی رخ نموده اسـت3 و 

زمانـی دیگـر، بـا واسـطه شـدن عنـوان احمـد بـن محمد، میـان محمد بن یحیی )اسـتاد 
کلینـی( و حجال.4

ب. قرینۀ دوم

شـیخ صـدوق در کتـاب خصـال بـا بیـان دو حدیـث پیاپـی کـه هر دو از اسـتواری سـند 

بهـره برده‌انـد، بـاور خویـش به‌درسـتی چنیـن آمـوزه‌ای را بـه نمایش گذاشـته اسـت.

 حدیث نخست چنین است:

ارُ ؟رضهم؟  عَطَّ
ْ
دِ بْنِ يَحْيَى ال حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
حَسَنِ وَ أ

ْ
دُ بْنُ ال بِي وَ مُحَمَّ

َ
ثَنَا أ

َ
حَدّ

بِي 
َ
أ بْنِ  دِ  يدَ، عَنْ مُحَمَّ يَزِ بْنِ  يَعْقُوبَ  ثَنَا سَعْدُ بْنُ عبدالله، عَنْ 

َ
وا: حَدّ

ُ
قَال

 
ُ

مَ رَسُول
َّ
: عَل

َ
بِي عبدالله ؟ع؟ قَال

َ
، عَنْ أ زْدِيِّ

َ ْ
عُمَيْرٍ، عَنْ مُرَازِمِ‏ بْنِ حَكِيمٍ ال

فَ بَابٍ.5
ْ
ل

َ
 بَابٍ أ

ُ
كُلّ فَ‏ بَابٍ،‏ يَفْتَحُ 

ْ
ل

َ
الِلَّه ؟ص؟ عَلِيّاً ؟ع؟ أ

 حضـور چهره‌هـای سرشناسـی چـون پـدر شـیخ صـدوق و محمـد بـن حسـن بـن ولیـد، 

افـزون  بـر درسـتی و اسـتواری درون‌مایـه و محتـوای ایـن حدیـث اسـت.  گـواه روشـنی 

1. همان، ش 245.
2. همان، ش 595.

3. بـرای نمونـه، ر.ک: کلینـی، محمّـد بـن یعقوب، کافـی، 1/ 324، ح 3؛ ص 327، ح 2؛ ص 356، 
ح 1؛ ص 398، ح 2؛ همـان، 3/ 291، ح 7؛ ص 427، ح 8؛ ص 472، ح 4؛ ص 630، ح 4؛ 
همـان، 4/ 314، ح 4؛ ص 684، ح 5؛ ص 750، ح 14؛ همـان، 14/ 620، ح 2؛ همـان، 15/ 

620، ح 7.
4. برای نمونه، ر.ک: همان، 1/ 98، ح 8؛ ص 665، ذیل ح 5؛ ص 673، ح 1؛ همان، 2/ 437، ح 
2؛ همـان، 3/ 201، ح 14؛ همـان، 4/ 421، ح 4؛ همـان، 5/ 281، ح 2؛ ص 486، ح 7؛ همـان، 

6/ 52، ح 11؛ ص 176، ح 11؛ ص 218، ح 3؛ ص 440، ح 2؛ همان، 8/ 227، ح 3.
5. صدوق، محمّد بن علی، الخصال، ص 648.
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بـر آن‌کـه نشـر ایـن آمـوزه توسـط ابـن ابـی عمیـر، بـه پایه‌هـای اسـتواری آن، اسـتحکامی 

دوچنـدان می‌بخشـد. وثاقـت مـرازم بـن حکیـم1 و یعقـوب بـن یزیـد2 هرگونـه تردیـد در 

یافـت و انتقـال حدیـث را می‌زدایـد. اسـتواری مسـیر در

ب. قرینۀ سوم

کرده است: شیخ صدوق، دومین حدیث را این‌گونه نقل 

دِ  حْمَدُ بْـنُ مُحَمَّ
َ
وَلِيـدِ وَ أ

ْ
حْمَـدَ بْـنِ ال

َ
حَسَـنِ بْـنِ أ

ْ
ـدُ بْـنُ ال بِـي وَ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

ـدِ بْـنِ  ثَنَـا سَـعْدُ بْـنُ عبـدالله، عَـنْ مُحَمَّ
َ

ـوا: حَدّ
ُ
ـارُ ؟رضهم؟ قَال عَطَّ

ْ
بْـنِ يَحْيَـى ال

ـالٍ، عَـنْ عَلِـيِّ 
َ

حَسَـنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ فَضّ
ْ
بِـي الخطّـاب، عَـنِ ال

َ
حُسَـيْنِ بْـنِ أ

ْ
ال

3. ... :
َ

بِـي عبـدالله ؟ع؟ قَـال
َ
مُغِيـرَةِ، عَـنْ أ

ْ
حَـارِثِ بْـنِ ال

ْ
بْـنِ عُقْبَـةَ عَـنِ ال

کشـی، حـارث بـن مغیـره در مسـیر دسـتیابی بـه آموزه‌هـای دینـی، چونـان  گـزارش  در 
کـه مانـع راه‌یابی هرگونه خطر و انحراف اسـت و مایۀ آرامش و آسـودگی  پناهگاهـی امـن 

خیـال، دانسـته شـده اسـت.4

نـگاه نجاشـی بـه او، تعابیـر کشّـی را باورپذیـر می‌کنـد. وی در یادکـرد از حـارث بن مغیره 
چنی�ن می‌گوی�د: »ثقـة ثقـة«.5 نجاشـی از عبـارت »ثقـة ثقـة« در معرفی علی بـن عقبه نیز 

بهره برده اسـت.6

از  و  کـرده  توثیـق  را  بـن فضـال  بـن علـی  شـیخ طوسـی و نجاشـی، شـخصیت حسـن 
برداشـته‌اند.‌7 پـرده  او  شـخصیت  گـون  گونا زوایـای 

که به دست رسیده است، نه‌تنها راهِ باورپذیریِ  کاوش در احادیث پرشمار و استواری 

کـه ایـن  گشوده‌شـدن یک‌میلیـون درِ علـم بـر روی امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ را همـوار می‌سـازد 

1. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 1138.
2. همان، ش 1215؛ طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 807.

3. صدوق، محمّد بن علی، همان، ص 468.
کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 620.  .4

5. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 361.
6. همان، ش 710.

7. طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 164؛ نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 72.
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حجـم از دانـش را در برابـر مجموعـۀ آموزه‌هـای هدایتـی و دیگـر دانش‌هـای در اختیـار 

ایشـان و دیگـر پیشـوایان شـیعی، اندک می‌شـمارد.

2_ 4_ 5_ پیمان‌گرفتن از شیعیان بر ولایت اهل‌بیت ؟عهم؟ در عالم ذر

یاد، پیمان‌گرفتن خداوند از شـیعیان  از دیگـر آموزه‌هـای راه‌یافتـه بـه احادیث سـهل بن ز

در عالـم ذر اسـت. محتـوای ایـن پیمـان، اقـرار بـه پـروردگاری خداونـد و نبـوت پیامبـر 

کـرم ؟صل؟ و ولایـت اهل‌بیـت ؟عهم؟ اسـت. نخسـتین حدیث »باب فیـه نُتَفٌ و جوامع  ا

مـن الروایـة فـي الولایـة« ایـن بـاور را در خـود جای داده اسـت:

دٍ،  حَسَــنِ و عَلِــيِّ بْــنِ مُحَمَّ
ْ
ــدِ بْــنِ ال ، عَــنْ مُحَمَّ يْنِــيُّ

َ
كُل

ْ
ــدُ بْــنُ يَعْقُــوبَ ال مُحَمَّ

ــنِ  ــرِ بْ ــنْ بُكَيْ ــابٍ، عَ ــنِ رِئَ ــنِ ابْ ــوبٍ، عَ ــنِ مَحْبُ ــنِ ابْ ــادٍ، عَ يَ ــنِ زِ ــهْلِ بْ ــنْ سَ عَ

يَــةِ  
َ

وَل
ْ
 مِيثَــاقَ‏ شِــيعَتِنَا بِال

َ
خَــذ

َ
 الَلَّه أ

َ
: إِنّ

ُ
كَانَ ابوجَعْفَــرٍ ؟ع؟ يَقُــول  :

َ
عْيَــنَ، قَــال

َ
أ

ــدٍ  ــةِ و لِمُحَمَّ بُوبِيَّ ــهُ بِالرُّ
َ
قْــرَارَ ل ِ

ْ
رِّ و ال

َّ
ــى الــذ

َ
مِيثَــاقَ عَل

ْ
 ال

َ
خَــذ

َ
_ و هُــمْ ذَرٌّ _  يَــوْمَ أ

ة.1 بُــوَّ ؟ص؟ بِالنُّ

 الف و ب. قرینۀ اول و دوم

بـا تفصیـل  ایـن حدیـث،  نقـل  بـه  کلینـی  از  برقـی پیـش  بـن خالـد  بـن محمـد  احمـد 

اسـت: پرداختـه  بیشـتری، 

كَانَ   :
َ

عْيَنَ، قَـال
َ
حَسَـنِ بْـنِ مَحْبُـوبٍ، عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ رِئَـابٍ، عَـنْ بُكَيْرِ بْـنِ أ

ْ
ال

ـى... .2
َ
 الَلَّه تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
‏: إِنّ

ُ
ابوجَعْفَـرٍ ؟ع؟ يَقُـول

علاوه بر او، محمد بن حسن صفار نیز، این حدیث را نقل می‌کند:

حَسَـنِ بْنِ 
ْ
حُسَـيْنِ جَمِيعـاً، عَـنِ ال

ْ
ـدُ بْـنُ ال ـدٍ وَ مُحَمَّ حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

كَانَ ابوجَعْفَرٍ ؟ع؟   :
َ

عْيَنَ، قَال
َ
مَحْبُـوبٍ، عَـنْ عَلِـيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْـنِ أ

‏ ... .3
ُ

يَقُول

یـاد، راویانـی ماننـد احمـد بـن محمـد بـن خالـد برقـی،   بنابرایـن، افـزون بـر سـهل بـن ز

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 2/ 423.  .1
2. برقی، أحمد بن محمّد، المحاسن، 1/ 135.

3. صفّار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 89.
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کوشـا بوده‌اند. محمد بن حسـین و احمد بن محمد بن عیسـی،1 در نشـر این آموزه 

2_ 4_ 6_ عدم پذیرش اعمال، بدون ولایت ائمه ؟عهم؟

عـدم پذیـرش اعمـال، بـدون بهره‌منـدی از ولایـت اهل‌بیـت ؟عهم؟، از دیگـر آموزه‌هـای 

گـزارش می‌کنـد: کلینـی این‌گونـه  یـاد اسـت.  راه‌یافتـه بـه احادیـث سـهل بـن ز

يـدَ، عَـنْ  يَـادٍ، عَـنْ يَعْقُـوبَ بْـنِ يَزِ ـدٍ و غَيْـرُهُ، عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ زِ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

بِـي عبـدالله ؟ع؟‏ فِي قَـوْلِ الِلَّه عَزَّ و 
َ
، عَـنْ أ سَـدِيِّ

َ ْ
ـارٍ ال ، عَـنْ عَمَّ قَنْـدِيِّ

ْ
يَـادٍ ال زِ

هْلَ 
َ
يَتُنَـا أ

َ
: وَل

َ
عُهُ‏< قَـال رْ�فَ َ الِحُ �ي عَمَلُ الصَّ

ْ
�بُ وَ ال ِ

�يّ
كلَِمُ‏ الطَّ

ْ
صْعَدُ ال َ هِ �ي �يْ

َ
ل : >�إِ

َ
جَـلّ

ـهُ عَمَاًل.2
َ
ـمْ يَرْفَـعِ‏ الُلَّه ل

َ
نَـا ل

َّ
ـمْ يَتَوَل

َ
هْـوى‏ بِيَـدِهِ‏ إِلـ‏ى صَـدْرِهِ‏ _  فَمَـنْ ل

َ
بَيْـتِ  _ و أ

ْ
ال

 ناشـناخته‌بودن شـخصیت روایی عمار اسـدی که به‌احتمال، عمار ابوالیقظان اسـدیِ 

یادشـده در رجال نجاشـی اسـت،3 راه باورپذیری محتوای حدیث را ناهموارتر می‌کند.

الف. قرینۀ نخست

کلینـی در حدیثـی برخـوردار از فرازهـای متعـدد، از نـگاه امـام باقـر ؟ع؟، بـه شـمارش 

چنیـن  حدیـث  ایـن  فرازهـای  نخسـتین  و  سـند  می‌پـردازد.  اسالم  بنیادیـن  پایه‌هـای 

اسـت:

ـادِ بْـنِ  ـتِ جَمِيعـاً، عَـنْ حَمَّ
ْ
ل بِيـهِ وَ عبـدالله بْـنِ الصَّ

َ
عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ أ

: بُنِيَ 
َ

بِـي جَعْفَـرٍ ؟ع؟، قَـال
َ
عِيسـ‏ى، عَـنْ حَرِيـزِ بْـنِ عبـدالله، عَـنْ زُرَارَة، عَـنْ أ

ـوْمِ‏،  ، وَ الصَّ حَـجِّ
ْ
كَاةِ، وَ ال ةِ، وَ الـزَّ

َ
ال ـى الصَّ

َ
شْـيَاءَ: عَل

َ
مُ عَلـ‏ى خَمْسَـةِ أ

َ
سْال ِ

ْ
ال

يَـةُ 
َ

وَل
ْ
‏: ال

َ
فْضَـلُ؟ فَقَـال

َ
يُ شَـيْ‏ءٍ مِـنْ‏ ذلِـكَ أ

َ
ـتُ: وَ أ

ْ
 زُرَارَةُ: فَقُل

َ
يَـةِ. قَـال

َ
وَل

ْ
وَ ال

طِعِ  ُ : >مَ�نْ �ي
ُ

... يَقُـول يْهِـنَّ
َ
لِيـلُ عَل

َ
وَالِـي‏ هُـوَ الدّ

ْ
، وَ ال هَـا مِفْتَاحُهُـنَّ

َ
نّ

َ
فْضَـلُ؛ لِ

َ
أ

4. ...>
ً
ا ظ� �ي هِمْ حَ�فِ �يْ

َ
اكَ عَل �ن

ْ
رْسَل

أَ
ما � ى �فَ

َّ
وَل هَ وَ مَ�نْ �تَ

َ
طاعَ اللّ

أَ
دْ � �قَ سُولَ �فَ الرَّ

کـه منظـور از »احمـد بـن  1. جسـتجو در بصائـر الدرجـات و تبارشناسـی اسـناد آن، نشـان از ایـن دارد 
محمـد« در ابتـدای اسـناد ایـن کتـاب، »احمـد بـن محمـد بن عیسـی« اسـت.

2. همان، 2/ 408.
3. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 781.

کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 3/ 54.  .4
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کــه آشــکار اســت، از میــانِ پایه‌هــای بنیادیــن اســام، ولایــت و حرکــت  همان‌گونــه 

کوششــی در جامــۀ‌  در راســتای آن، بنیادی‌تریــن پایــه بــه شــمار رفتــه اســت. هرگونــه 

عمل‌پوشــیدن بــه احــکام اســام، حتــی ســخت‌ترین و پرپاداش‌تریــن آنهــا، در صــورت 

ــود. ــد ب ــودمند نخواه ــت، س ــن از ولای روی برتافت

و  اسـناد  بـا  آشـنایان  نیسـت.  قابل‌تردیـد  به‌هیـچ‌روی  حدیـث،  ایـن  سـند  اسـتواری 

احادیـث شـیعی می‌داننـد کـه رابطـۀ روایـی حمـاد بن عیسـی، حریز بن عبـدالله و زراره، 

نگاشـته‌های  اسـنادِ  در  موجـود  چشـمگیر  و  مسـتحکم  پرشـمار،  رابطه‌هـای  از  یکـی 
اسـت.1 حدیثـی شـیعی 

 حضـور عبـدالله بـن صلـت در سـند حدیـث بـر اسـتواری آن می‌افزایـد. نجاشـی از وی 

این‌گونـه یـاد می‌کنـد: »ثقـة مسـکون إلـی روایتـه«.2 ‌

ب. قرینۀ دوم

کتاب کافی نیز، نشان از همسویی  هشتمین حدیث »باب معرفة الإمام و الرد إلیه« در 

یـان شـیعه  یـاد بـا بـاور سرشـناس‌ترین، پرکارتریـن و قابل‌اعتمادتریـن راو بـاور سـهل بـن ز

دارد:

يَحْيـ‏ى،  بْـنِ  عَـنْ صَفْـوَانَ  حُسَـيْنِ، 
ْ
ال بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  يَحْيـ‏ى،  بْـنُ  ـدُ  مُحَمَّ

بَـا جَعْفَرٍ ؟ع؟ 
َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ، قَال يـنٍ، عَـنْ مُحَمَّ ءِ بْـنِ رَزِ

َ
عَال

ْ
عَـنِ ال

3. ... :
ُ

يَقُـول

 دیرینه‌بـودن ایـن بـاور، یعنـی سـودمند نیفتـادن اعمـال بـدون ولایـت اهل‌بیـت ؟عهم؟، 

در ایـن حدیـث نیـز هویـدا اسـت. پیش‌ازایـن با راویانـی چون محمد بـن یحیی، محمد 

کـه منظـور از آن، محمـد بـن حسـین بـن ابـی الخطّـاب اسـت و صفـوان بـن  بـن حسـین 

گرچـه محمـد بـن مسـلم چهـرۀ ناآشـنایی نیسـت، ولـی نگاهـی  یحیـی، آشـنا شـدیم. 

گـذرا بـه شـخصت وی، در ایـن فـراز از سـخن، پرفایـده اسـت.

1. برای نمونه، ر.ک: خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 4/ 474 - 479 و 494.
2. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 564.

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 448.  .3
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گزارشی مسند، روحیۀ پرسشگر  کرده‌1 و کشّی نیز در  نجاشی او را »أوثق الناس« معرفی 
محمـد بـن مسـلم را بـه تصویـر کشـیده اسـت.2 از نـگاه برخـی اصحـاب، همیـن روحیـۀ 

پرسشـگری، وی را به جایگاه برترین دین‌شـناس در دورانِ خویش رسـانده اسـت.3

یـان شـیعی اسـت. بـر پایـۀ  نیـز عالء بـن رزیـن از چهره‌هـای پرتالش و قابل‌اعتمـاد راو
گـزارش نجاشـی، عالء همـراه و مصاحـب محمـد بـن مسـلم بـوده و از وی فقـه آموختـه 
کـرده اسـت.4 جسـتجو در اسـناد روایـات، نشـان از  اسـت. او عالء بـن رزیـن را توثیـق 
گویـی  درسـتی سـخن نجاشـی و رابطـۀ بسـیار نمایـان عالء و محمـد بـن مسـلم دارد؛5 
عالء بـن رزیـن تنهـا از محمـد بـن مسـلم درس آموختـه اسـت. شـیخ طوسـی نیـز وی را 

می‌دانـد.6 قابل‌اعتمـاد  و  بلندمرتبـه 

گنجینۀ علم خداوندی 2_ 4_ 7_ امامان، 

یـاد، گنجینـۀ علـم خداونـد  از دیگـر آموزه‌هـای امامتـی راه‌یافتـه بـه احادیـث سـهل بـن ز
بـودنِ امامـان ؟عهم؟ اسـت. کلینـی احادیـث بازگوکننـدۀ ایـن بـاور و از آن میـان، حدیـث 
گردآورده اسـت.  مِه« 

ْ
مْرِ الِلَّه وَ خَزَنَةُ عِل

َ
ةُ أ

َ
ةَ وُل ئِمَّ

َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
یاد را در بابی با عنوان »أ سـهل بن ز

ششـمین حدیـث ایـن باب چنین اسـت:

قَاسِـــمِ بْـــنِ 
ْ
يَـــادٍ، عَـــنْ مُوسَـــى بْـــنِ‏ ال ـــدٍ، عَـــنْ سَـــهْلِ بْـــنِ زِ عَلِـــيُّ بْـــنُ مُحَمَّ

عَمْرَكِـــيِّ بْـــنِ عَلِـــيٍّ جَمِيعـــاً، عَـــنْ 
ْ
ـــدُ بْـــنُ يَحْيـــ‏ى، عَـــنِ ال يَـــةَ؛ وَ مُحَمَّ مُعَاوِ

ــدالله   ابوعبـ
َ

ــال : قَـ
َ

ــال ــنِ مُوســـ‏ى ؟ع؟، قَـ حَسَـ
ْ
ــي ال بِـ

َ
ــنْ أ ــرٍ، عَـ ــنِ جَعْفَـ ــيِّ بْـ عَلِـ

حْسَـــنَ 
َ
رَنَـــا فَأ قَنَـــا، وَ صَوَّ

ْ
حْسَـــنَ خَل

َ
قَنَـــا فَأ

َ
_  خَل

َ
 الَلَّه  _ عَـــزَّ وَجَـــلّ

َ
؟عهم؟: إِنّ

ــجَرَةُ، وَ  ـ
َ

ــتِ الشّ ــا نَطَقَـ نَـ
َ
ــهِ، وَ ل رْضِـ

َ
ــمَائِهِ وَ أ ــهُ فِـــي سَـ انَـ ــا خُزَّ نَـ

َ
ــا، وَ جَعَل صُوَرَنَـ

نَـــا مَـــا عبـــد الله.7
َ

وْل
َ
، وَ ل

َ
بِعِبَادَتِنَـــا عبـــدالله عَـــزَّ وَجَـــلّ

1. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 882.
کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 276.  .2

3. همان، ش 280.
4. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 811.

5. برای نمونه، ر.ک: خویی، ابوالقاسم، همان، 11/ 451 - 467.
6. طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 599.

کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 476.  .7
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الف. قرینۀ نخست

قرینۀ نخست، در سند حدیث مزبور قابل پی‌جویی است. هم‌داستانی راویان بلند 

مرتبه، مانند محمد بن یحیی عطار )استاد کلینی(، عمرکی بن علی و علی بن جعفر با 

سهل بن زیاد، نشان روشنی از باورپذیر بودن درون‌مایه‌های حدیث پیش‌روست.

ب. قرینۀ دوم

که همسـو و هم‌آوا با حدیث  صفار نیز با سـندی اسـتوار به نقل حدیثی پرداخته اسـت 

کلینی است:

 ، ضْـرِ بْـنِ شُـعَیبٍ، عَـنْ خَالِـدِ بْـنِ مَـادٍّ حُسَـینِ، عَـنِ النَّ
ْ
ـدُ بْـنُ ال ثَنَـا مُحَمَّ

َ
حَدّ

1. ... :
َ

بِـي جَعْفَـرٍ ؟ع؟ قَـال
َ
مَالِـي، عَـنْ أ

ُ
بِـي حَمْـزَةَ الثّ

َ
عَـنْ أ

 در استوار بودن سند این حدیث، جای هیچ گفتگویی نیست؛ نگاهی گذرا به سلسلۀ 

کرده است.2  راویان آن، روشنگر این حقیقت است. نجاشی، ابوحمزۀ ثمالی را توثیق 

به وثاقت خالد بن ماد نیز از سوی نجاشی تصریح شده است؛3 اما از نضر بن شعیب 

در نگاشته‌های اعتبارسنجی شیعه، سخنی نیامده است؛ با وجود این می‌توان بر پایۀ 

یادکرد خالد بن ماد در فهرست طوسی، او را قابل‌اعتماد دانست؛4 در فهرست شیخ 

طوسی، راوی بی واسطه از خالد بن ماد، نضر بن شعیب است. در این طریق، ابن ولید 

نیز قرار گرفته که بدون بیان کوچک‌ترین تردید در انتساب کتاب به خالد بن ماد یا ناروا و 
نادرست خواندن بخشی از آموزه‌های راه‌یافته به کتاب وی، به نقل آن پرداخته است.5

گـواهِ دیگـر بـر درسـتیِ ایـن برداشـت دربـارۀ  گفتـه شـد، می‌تـوان از سـه  افـزون بـر آن‌چـه 

1. صفّار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 104.
2. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 296.

3. همان، ش 388.
4. طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 266.

گونه‌هـای  از  هیچ‌یـک  و  گیـرد  قـرار  یـان  راو از  یکـی  آثـارِ  یـا  اثـر  نقـل  طریـق  در  ابن‌ولیـد  هـرگاه   .5
کـه درون‌مایه‌هـای راه‌یافتـه بـه نگاشـته یـا  کار نگیـرد، بدیـن مفهـوم اسـت  چهارگانـۀ اسـتثناء را بـه 
نگاشـته‌های آن راوی، از سالمت محتوایـی برخـوردار اسـت. پذیـرش ایـن حقیقـت، بـه مفهـوم 

بـود. اثـر خواهـد  یـانِ آن  یـا راو امیـن و قابل‌اعتمـاد دانسـتنِ راوی 
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گـواه نخسـت، بـاور نجاشـی بـه وثاقـت خالـد بـن مـاد  نضـر بـن شـعیب، یـاری جسـت. 

درست‌دانسـتن  بـا  برابـر  رجـال،  پیشـین  دانشـیان  نـگاه  در  راوی  یـک  وثاقـت  اسـت. 

ایـن  انتقال‌دهنـدۀ  شـعیب  بـن  نضـر  اسـت.  او  آثـار  یـا  اثـر  در  موجـود  درون‌مایه‌هـای 

اسـت. انحرافـی  هـر  از  پیراسـته  و  درون‌مایه‌هـای درسـت  و  آموزه‌هـا 

گواه، سـخن نجاشـی در یادکرد از محمد بن حسـین بن ابی الخطّاب اسـت. بر  دومین 

پایـۀ ایـن سـخن می‌تـوان بـدون کوچک‌تریـن دغدغه بـه گزارش‌های محمد بن حسـین 
کرد.1 تکیـه 

کـم راویانـی چـون سـعد بـن عبـدالله، عبـدالله بـن جعفـر،  هم‌چنیـن می‌تـوان از حضـور مترا

کـه راوی آن  کتـاب خالـد بـن مـاد،  محمـد بـن یحیـی و احمـد بـن ادریـس در اسـتقبال از 

نضـر بـن شـعیب اسـت، به‌عنـوان گواه سـوم یاد کـرد؛ راویانی که همگی از سرشـناس‌ترین 

کـه  چهره‌هـای حدیثـی عصـر خویـش در حـوزۀ حدیثـی قـم بـه شـمار می‌رونـد؛ حـوزه‌ای 

کنار تعابیر بلند نجاشـی در  به‌هیچ‌روی، سـرِ سـازش با آموزه‌های انحرافی غلو را ندارد. از 

بیـان بلنـدای مقـام محمـد بـن یحیی‌2 و سـعد بن عبـدالله،3 نمی‌تـوان به‌راحتی گـذر کرد.

گفتگـو را همسـو بـا بـاورِ پذیرفته‌شـده در  بنابرایـن، می‌تـوان بـاور سـهل در حدیـث مـورد 

مدرسـۀ حدیثـی قـم دانسـت.

ج. قرینۀ سوم

کلینی این‌گونه فراز آورده است: دومین حدیث باب را 

حُسَـيْنِ بْنِ سَـعِيدٍ، عَنْ 
ْ
ـدٍ، عَـنِ ال حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَـا، عَـنْ أ

َ
ةٌ مِـنْ أ

َ
عِـدّ

 لِـي 
َ

: قَـال
َ

يْـبٍ قَـال
َ
كُل سْـبَاطٍ، عَـنْ سَـوْرَةَ بْـن‏ 

َ
بِيـهِ أ

َ
سْـبَاطٍ، عَـنْ أ

َ
عَلِـيِّ بْـنِ أ

 
َ

 عَل‏ى ذَهَبٍ، وَ ل
َ

رْضِـهِ، ل
َ
انُ‏ الِلَّه‏ فِـي سَـمَائِهِ وَ أ خُـزَّ

َ
ـا ل

َ
ابوجَعْفَـرٍ ؟ع؟: وَ الِلَّه، إِنّ

مِـهِ.4
ْ
 عَلـ‏ى عِل

َّ
ـةٍ، إِل

َ
عَلـى فِضّ

1. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 897.
2. همان، ش 946.

3. همان، ش 467.
کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 473.  .4
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گاه  که منظور از احمد بن محمد به   جستجو در اسناد کافی بیانگر این حقیقت است 

برای  نام‌آشنا  چهره‌ای  است؛1  عیسی  بن  محمد  بن  احمد  سعید،  بن  حسین  از  نقل 
حدیث‌پژوهان، بزرگ قمیان، چهرۀ سرشناس آن دیار و تکیه‌گاه ایشان در دین‌شناسی.2

گاه معرفـی عبـارت  کلینـی، بـه  کـه نجاشـی در فرازهـای پایانـی یادکـرد از  از یـاد نبریـم 

»عـدة مـن أصحابنـا عـن أحمـد بـن محمـد بـن عیسـی« چنیـن می‌گویـد:

قـال ابوجعفـر الکلینـي: کل ما کان في کتابي عدة من أصحابنا عن أحمد 
بن محمد بن عیسـی، فهم محمد بن یحیی و علی بن موسـی الکمیذاني 

کورة و أحمد بن إدریس و علي بن إبراهیم بن هاشـم.3 و داود بن 

گویای حضورِ محمد بن یحیی، علی بن ابراهیم بن هاشم و احمد بن  گزارش نجاشی   
ادریس، در مسیر انتقال آموزه‌های نهفته در احادیث احمد بن محمد بن عیسی است و 

این حضور، به معنای پذیرش باور مورد گفتگوی ما، در حوزۀ حدیثی قم است.

د. قرینۀ چهارم

کلینی از پنجمین حدیث باب، چنین است: گزارش 

دِ بْـنِ خَالِدٍ، عَنْ  دِ بْـنِ عبدالجبار، عَنْ مُحَمَّ يـسَ، عَـنْ مُحَمَّ حْمَـدُ بْـنُ إِدْرِ
َ
أ

 ابوعبـدالله ؟ع؟: 
َ

: قَـال
َ

بِـي يَعْفُـورٍ، قَـال
َ
ـوبَ، عَـنْ عبـدالله بْـنِ أ يُّ

َ
ـةَ بْـنِ أ

َ
فَضَال

ـقَ 
َ
مْـرِهِ، فَخَل

َ
دٌ بِأ ـةِ مُتَفَـرِّ وَحْدَانِيَّ

ْ
ـدٌ بِال  الَلَّه وَاحِـدٌ، مُتَوَحِّ

َ
بِـي يَعْفُـورٍ، إِنّ

َ
يَـا ابْـنَ أ

بِي يَعْفُـورٍ، فَنَحْنُ حُجَجُ الِلَّه 
َ
مْـرِ، فَنَحْنُ هُـمْ يَا ابْنَ أ

َ ْ
رَهُـمْ‏ لِذلِـكَ ال

َ
قـاً فَقَدّ

ْ
خَل

قَائِمُـونَ بِذلِكَ.4
ْ
مِـهِ، وَ ال

ْ
انُـهُ عَلـ‏ى عِل فِـي عِبَـادِهِ، وَ خُزَّ

افزون بر احمد بن ادریس و محمد بن عبدالجبار که هر دو از راویان پرکار و قابل‌اعتماد 

حـوزۀ حدیثـی قـم هسـتند،5 وجـود عبـدالله بـن ابـی یعفـور، به‌عنـوان راوی بی‌واسـطه از 

1. ر.ک: خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 2 /672 و 673.
2. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 198؛ طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 75.

3. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 1026.
کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 475.  .4

5. ر.ک: خویـی، ابوالقاسـم، همـان، 2/ 38، ش 425؛ همـان، 2/ 41، ش 426؛ همـان، 16/ 200، 
ش 11021.
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معصـوم و فضالـة بـن ایـوب در طبقـۀ پس‌ازآن، نشـان از اسـتواریِ درون‌مایۀ این حدیث 

کشّـی نیـز نشـان از جایـگاه  گـزارش  کـرده اسـت.1  دارد. نجاشـی ابـن ابـی یعفـور را توثیـق 

خـاص عبـدالله بـن ابـی یعفـور، در نـگاه امـام صـادق ؟ع؟ دارد.2 فضالـة بـن ایـوب نیـز از 

بلندمرتبـگانِ کوشـا در گسـترش فرهنـگ شـیعی اسـت.3 بـر پایـۀ گـزارش کشـی، فضالـة 

بـن ایـوب از نـگاه برخـی، در ردیـف راویـان بلنـدآوازه‌ای چـون یونـس بـن عبدالرحمـن، 

صفـوان بـن یحیـی، محمّـد بـن أبی‌عُمَیـر، عبدالله بن مغیرة، حسـن بن محبـوب، احمد 

بـن محمّـد بـن ابی‌نصـر بزنطی، حسـن بن علـی بن فضّال و عثمان بن عیسـی، در طبقۀ 
کـرده اسـت.5 سـوم اصحـاب اجمـاع جـای دارد.4 نجاشـی نیـز وی را توثیـق 

کریم 2_ 4_ 8_ تأویل برخی از آیات قرآن 

کلینـی در »بـاب  یـاد دیـد.  تأویـل برخـی آیـات قـرآن را می‌تـوان در احادیـث سـهل بـن ز

فـي الغیبـة« بـه نقـل حدیثـی از امـام کاظـم ؟ع؟ می‌پـردازد کـه در آن، آیـۀ سـی‌ام از سـورۀ 

مُلـک، تأویـل شـده اسـت:

يَـةَ  قَاسِـمِ بْـنِ مُعَاوِ
ْ
يَـادٍ، عَـنْ مُوسَـى بْـنِ ال ـدٍ، عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ زِ عَلِـيُّ بْـنُ مُحَمَّ

خِيـهِ مُوسَـى بْـنِ جَعْفَـرٍ ؟عهما؟‏ فِـي قَـوْلِ 
َ
، عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ جَعْفَـرٍ، عَـنْ أ بَجَلِـيِّ

ْ
ال

‏<  �نٍ ماءٍ مَعِ�ي مْ �بِ
ُ
ك �ي �تِ

أْ
� َ مَ�نْ �ي  �فَ

ً
وْرا كُمْ غ�َ حَ ماؤ�ُ صْ�بَ

أَ
�نْ � مْ �إِ

�تُ ْ �ي
أَ
 رَ�

أَ
لْ � : >�قُ

َ
الِلَّه عَزَّ و جَلّ

تِكُيـمْ بِإِمَـامٍ‏ جَدِيـدٍ؟6
ْ
: إِذَا غَـابَ عَنْكُـمْ إِمَامُكُـمْ، فَمَـنْ‏ يَأ

َ
قَـال

یاد منجر به ضعف این حدیث شده است.  حضور سهل بن ز

الف. قرینۀ نخست

کتـاب الإمامـة و التبصـرة حدیثـی بـا سـندی اسـتوار و مضمونـی مشـابه بـا حدیـث  در 

1. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 556.
کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 453.  .2

3. ر.ک: خویی، ابوالقاسم، همان، 13/ 262 - 276.
کشّی، محمّد بن عمر، همان، ش 1050.  .4

5. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 580.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 2/ 157.  .6
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یـاد، از علـی بـن جعفـر از موسـی بـن جعفـر ؟ع؟ آمـده اسـت: سـهل بـن ز

ــنْ  ــى، عَـ ــنِ عِيسَـ ــدِ بْـ ـ ــنُ مُحَمَّ ــدُ بْـ حْمَـ
َ
ــا أ ثَنَـ

َ
: حَدّ

َ
ــال ــدالله، قَـ ــنُ عبـ ــعْدُ بْـ سَـ

ـــيِّ  ـــادَةَ عَلِ ـــي قَتَ بِ
َ
، وَ أ ـــيِّ بَجَلِ

ْ
ـــبٍ ال ـــنِ وَهْ ـــةَ بْ يَ ـــنْ مُعَاوِ ـــمِ، عَ قَاسِ

ْ
ـــنِ ال مُوسَـــى بْ

ــنِ  ــهِ مُوسَـــى بْـ خِيـ
َ
ــنْ أ ــرٍ، عَـ ــنِ جَعْفَـ ــيِّ بْـ ــنْ عَلِـ ــنِ حَفْـــصٍ، عَـ ــدِ بْـ ـ ــنِ مُحَمَّ بْـ

جَعْفَـــرٍ ؟عهما؟، ... .1

کـه   سـعد بـن عبـدالله و احمـد بـن محمـد بـن عیسـی، چهره‌هـای نام‌آشـنایی هسـتند 

گاه یادکـرد از ابوقتـاده، او را توثیـق  کردیـم. نجاشـی بـه  پیش‌ازایـن بـا آنهـا آشـنایی پیـدا 
کـرده اسـت.2

پیدایـش  از  نشـان  التبصـرة  و  الإمامـة  و  الکافـي  از  پیـش‌رو،  سـند  دو  میـان  مقایسـۀ   

بـه  دارد.  البجلـي«  بـن وهـب  یـة  القاسـم عـن معاو بـن  تصحیـف در عبـارت »موسـی 

هنـگام گفتگـو از آمـوزۀ »امامـان گنجینـۀ علـم خداونـدی«، روایـت موسـی بن قاسـم بن 

یـه، از علـی بـن جعفـر را دیدیـم. عنوان کامل موسـی بن قاسـم، موسـی بن قاسـم بن  معاو

یـة بـن وهـب بجلـی اسـت.3 او در ده‌هـا حدیـث، بی‌واسـطه از علـی بـن جعفـر نقل  معاو
کـرده اسـت.5 حدیـث می‌کنـد.4 نجاشـی، موسـی بـن قاسـم را توثیـق 

در فـراز دیگـری از الإمامـة و التبصـرة، حدیثـی بـا مضمـون مشـابه از امـام باقـر ؟ع؟ نقـل 

یـاد دیـده نمی‌شـود: شـده اسـت. در سـند ایـن حدیـث هیـچ نشـانی از سـهل بـن ز

يْقَـلِ، عَـنْ  يـدَ الصَّ ثَنِـي مُوسَـى بْـنُ عُمَـرَ بْـنِ يَزِ
َ

: حَدّ
َ

سَـعْدُ بْـنُ عبـدالله قَـال

بِي جَعْفَرٍ 
َ
بِـي بَصِيرٍ، عَـنْ أ

َ
بِـي حَمْزَةَ، عَنْ أ

َ
سْـبَاطٍ، عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ أ

َ
عَلِـيِّ بْـنِ أ

6. ... :
َ

؟ع؟‏ فِـي قَـوْلِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ

1. صدوق، علی بن حسین، الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص 125.
2. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 713.

3. همان، ش 1073؛ طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 718؛ همو، الرجال، ش 5424.
4. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 65/19، ش 12830.

5. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 1073.
6. صدوق، علی بن حسین، همان، ص 115.
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2_ 4_ 9_ وجوب فرمان‌برداری از ائمه ؟عهم؟

وجـوب اطاعـت و فرمان‌بـرداری از امامـان؟عهم؟، از باورهـای بنیادیـن و دیریـن شـیعی 

یـاد  کـه می‌تـوان در جای‌جـای احادیـث، از آن نشـان دیـد. احادیـث سـهل بـن ز اسـت 

نیـز از ایـن آمـوزه بی‌بهـره نمانده‌انـد. سـیزدهمین حدیـث »بـاب فـرض طاعـة الأئمـة« در 

الکافـي چنیـن اسـت:

ـــنْ  ـــنِ عِيســـ‏ى، عَ ـــدِ بْ ـــنْ مُحَمَّ ـــادٍ، عَ يَ ـــنِ زِ ـــنْ سَـــهْلِ بْ حَسَـــنِ، عَ
ْ
ـــنُ ال ـــدُ بْ مُحَمَّ

بَـــانٍ، عَـــنْ عبـــدالله بْـــنِ سِـــنَانٍ، عَـــنْ إِسْـــمَاعِيلَ بْـــنِ 
َ
ـــوبَ، عَـــنْ أ يُّ

َ
ـــةَ بْـــنِ أ

َ
فَضَال

دِيـــنُ الَلَّه  
َ
ـــذِي أ

َّ
يْـــكَ‏ دِينِـــيَ‏ ال

َ
عْـــرِضُ‏ عَل

َ
بِـــي جَعْفَـــرٍ ؟ع؟: أ

َ
ـــتُ لِ

ْ
: قُل

َ
جَابِـــرٍ، قَـــال

 الُلَّه 
َّ

إِلـــهَ إِل
َ

نْ ل
َ
شْـــهَدُ أ

َ
ـــتُ‏: أ

ْ
‏: فَقُل

َ
: هَـــاتِ. قَـــال

َ
‏: فَقَـــال

َ
 _  بِـــهِ‏؟ قَـــال

َ
_ عَـــزَّ وَ جَـــلّ

ـــهِ  ـــاءَ بِ ـــا جَ ـــرَارُ بِمَ قْ ِ
ْ

هُ، وَ ال
ُ
ـــول ـــدُهُ وَ رَسُ ـــداً عَبْ  مُحَمَّ

َ
نّ

َ
ـــهُ، وَ أ

َ
يكَ ل ـــرِ شَ

َ
ـــدَهُ ل وَحْ

كَانَ إِمَامـــاً فَـــرَضَ الُلَّه طَاعَتَـــهُ، ... .1 ـــاً   عَلِيّ
َ

نّ
َ
مِـــنْ عِنْـــدِ الِلَّه، وَ أ

الف. قرینۀ اول

گام ورود به این باب، فرازی از حدیث پنجم »باب دعائم الإسلام«  کلینی در نخستین 

که استواری و دیرینگی این باور را در خود جای داده است: را فراروی دید می‌نهد 

ـــادِ بْـــنِ عِيســـ‏ى، عَـــنْ حَرِيـــزٍ، عَـــنْ  بِيـــهِ، عَـــنْ حَمَّ
َ
عَلِـــيُّ بْـــنُ إِبْرَاهِيـــمَ، عَـــنْ أ

مْـــرِ وَ سَـــنَامُهُ‏ وَ مِفْتَاحُـــهُ وَ بَـــابُ 
َ ْ
: ذِرْوَةُ ال

َ
بِـــي جَعْفَـــرٍ ؟ع؟، قَـــال

َ
زُرَارَةَ، عَـــنْ أ

مَـــامِ‏ بَعْـــدَ مَعْرِفَتِـــهِ.  ِ
ْ

اعَـــةُ لِل حْمـــنِ _ تَبَـــارَكَ وَ تَعَالـــ‏ى _  الطَّ شْـــيَاءِ وَ رِضَـــا الرَّ
َ ْ
ال

هَ 
َ
طاعَ اللّ

أَ
دْ � �قَ سُولَ �فَ طِعِ الرَّ ُ : >مَ�نْ �ي

ُ
ـــارَكَ وَ تَعَالـــ‏ى _  يَقُـــول  الَلَّه  _ تَبَ

َ
‏: إِنّ

َ
ـــال ـــمَّ قَ ثُ

2.>
ً
ا ظ� �ي هِمْ حَ�فِ �يْ

َ
اكَ عَل �ن

ْ
رْسَل

أَ
ما � ى‏ �فَ

َّ
وَل وَ مَ�نْ �تَ

ب. قرینۀ دوم

یاد دارد: ششمین حدیث باب نیز، نشان از درستی درون‌مایۀ حدیث سهل بن ز

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 461.  .1
2. همان، 1/ 455.
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بِـي عُمَيْـرٍ، عَـنْ سَـيْفِ بْـنِ عَمِيـرَةَ،2 
َ
حْمَـدُ بْـنُ محمّـد،1 عَـنْ محمّـد بْـنِ أ

َ
أ

 أبوعبـدالله ؟ع؟: نَحْـن‏ قَوْمٌ فَـرَضَ الُلَّه  
َ

: قَـال
َ

، قَـال كِنَانِـيِّ
ْ
ـاحِ ال بَّ بِـي الصَّ

َ
عَـنْ أ

 _  طَاعَتَنَـا... .3
َ

وَ جَـلّ _ عَـزَّ

گرچـه حضـور احمـد بـن محمـد و محمـد بـن ابـی عمیـر بـرای باورپذیـر بـودن محتـوای 

راوی  دو  رهگـذر  از  امـام  بـه  عمیـر  ابـی  ابـن  دسترسـی  ولـی  اسـت،  کافـی  حدیـث 

کنانـی، دل‌آرامـی در پذیـرش ایـن بـاور را  قابل‌اعتمـاد: سـیف بـن عمیـرة و ابوالصبـاح 

بـه دنبـال دارد. شـیخ طوسـی و نجاشـی، هـر دو، سـیف بـن عمیـره را ثقـه می‌داننـد.4 
کـرده اسـت.5 توثیـق  نیـز  را  کنانـی  ابوالصبـاح  نجاشـی 

ج. قرینۀ سوم

کان و مـا یکـون« بـا سـندی اسـتوار و  حدیـث چهـارم »بـاب أن الإئمـة یعلمـون علـم مـا 

وجـود راویانـی چـون محمـد بـن یحیـی )اسـتاد کلینـی( و احمـد بـن محمد بن عیسـی، 

به‌صراحـت بـر وجـوب اطاعـت از ائمـه ؟عهم؟ دلالـت می‌کـرد:

ــنِ ــوبٍ، عَـ ــنِ مَحْبُـ ــنِ ابْـ ــدٍ، عَـ ـ ــنِ مُحَمَّ ــدَ بْـ حْمَـ
َ
ــنْ أ ــنُ يَحْيـــ‏ى، عَـ ــدُ بْـ ـ  مُحَمَّ

بَـــا جَعْفَـــرٍ ؟ع؟ 
َ
: سَـــمِعْتُ أ

َ
، قَـــال كُنَاسِـــيِّ

ْ
يْـــسٍ ال  ابْـــنِ رِئَـــابٍ، عَـــنْ ضُرَ

6. ‏... 
ُ

يَقُـــول

یـاد را در این بـاور، راویانی چون محمـد بن یحیی عطار،   کوتاه‌سـخن این‌کـه سـهل بـن ز

گزارش نسخه‌بدل‌های  که بر سند این حدیث نگاشته است، افزون بر  کوتاه  1. نگارنده در تعلیقه‌ای 
موجود، به وقوع تعلیق در سند نیز اشاره کرده است. ر.ک: همان، 1/ 457، پانوشت 3.

بِيـهِ، عَـنِ 
َ
2. فـراز نخسـت ایـن حدیـث در کافـی بـا ایـن سـند آمـده اسـت: »عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ أ

 لِـي‏ أبوعبـدالله ؟ع؟‏... .«« )همـان، 
َ

: »قَـال
َ

ـاحِ، قَـال بَّ بِـي الصَّ
َ
بِـي عُمَيْـرٍ، عَـنْ شُـعَيْبٍ‏، عَـنْ أ

َ
ابْـنِ أ

کـه بـر سـند حدیـث نگاشـته، از وقـوع  کوتـاه  2/ 733، ح 17( نگارنـده در تعلیقـه‌ای نه‌چنـدان 
تصحیـف در عنـوان »شـعیب« و درسـتی عنـوان »سـیف« کـه همان سـیف بـن عمیره باشـد، پرده 

برداشـته اسـت؛ ر.ک: همـان، پانوشـت 6.
3. همان، 2/ 457.

4. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 504؛ طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 333.
5. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 24.

کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 651.  .6
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احمـد بـن محمـد بـن عیسـی، محمـد بـن ابـی عمیـر، حسـن بـن محبـوب، علـی بـن 

کنانـی همراهـی می‌کننـد. رئـاب، زرارة بـن اعیـن و ابوالصبـاح 

2_ 5_ آموزه‌های اختصاصی ابوسُمَینه

2_ 5_ 1_ جایگاه قرآن بودن سینه‌های ائمه ؟عهم؟

کلینـی بـا گشـودن بابـی بـا عنـوان »أن الأئمـة اُوتـوا العلـم و اُثبـت فـي صدورهـم« بـه بیان 

کـه سـینه‌های ائمـه ؟عهم؟ را جایـگاه آیه‌هـای قـرآن معرفـی  پنـج حدیـث پرداختـه اسـت 

می‌کننـد. سـه حدیـث از پنـج حدیـث ایـن بـاب را محمـد بـن علـی ابوسُـمَینه روایـت 

کـرده اسـت. هـر سـه حدیـث را پی‌درپـی می‌بینیـم:

ادِ بْنِ عِيسـ‏ى، عَنِ  ، عَنْ حَمَّ ـدِ بْنِ عَلِـيٍّ حْمَـدُ بْـنُ مِهْـرَانَ‏، عَـنْ مُحَمَّ
َ
الـف( أ

‏ 
ُ

بَـا جَعْفَـرٍ ؟ع؟ يَقُول
َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
بِـي بَصِيـرٍ، قَـال

َ
مُخْتَـارِ، عَـنْ أ

ْ
حُسَـيْنِ بْـن‏ ال

ْ
ال

 بِيَدِهِ 
َ
وْمَأ

َ
مَ<‏ فَأ

ْ
عِل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ا�تٌ �فِ�ي صُدُورِ ال �ن ِ

�يّ َ  �ب
ا�تٌ �ي

آ
لْ هُوَ � َ يَـةِ: >�ب

ْ
فِـي هـذِهِ ال

إِلـ‏ى صَدْرِه.1

عَزِيـزِ 
ْ
ال عَبْـدِ  عَـنْ  مَحْبُـوبٍ،  ابْـنِ  عَـنِ   ، عَلِـيٍّ بْـنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  عَنْـهُ،  ب( 

ا�تٌ  �ن ِ
�يّ َ  �ب

ا�تٌ �ي
آ
لْ هُوَ � َ : >�ب

َ
بِـي عبدالله ؟ع؟‏ فِي قَـوْلِ الِلَّه عَزَّ وَ جَلّ

َ
، عَـنْ أ عَبْـدِيِّ

ْ
ال

ـةُ ؟عهم؟.2 ئِمَّ
َ ْ
هُـمُ ال  :

َ
قَـال مَ< 

ْ
عِل

ْ
ال وا  و�تُ

أُ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال �فِ�ي صُدُورِ 

، عَـنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسـ‏ى، عَنْ سَـمَاعَةَ، عَنْ  ـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ ج( عَنْـهُ، عَـنْ مُحَمَّ

ا�تٌ  �ن ِ
�يّ َ ا�تٌ �ب �ي

آ
لْ هُوَ � َ يَـةِ: >�ب

ْ
‏ ابوجَعْفَـرٍ ؟ع؟ فِـي هـذِهِ ال

َ
: قَـال

َ
بِـي بَصِيـرٍ، قَـال

َ
أ

: بَيْـنَ‏ 
َ

ـدٍ، مَـا قَـال بَـا مُحَمَّ
َ
مَـا وَ الِلَّه، يَـا أ

َ
: أ

َ
مَ‏< ثُـمَّ قَـال

ْ
عِل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
�فِ�ي صُدُورِ ال

نْ 
َ
أ عَسـ‏ى  مَـنْ   :

َ
قَـال فِـدَاكَ؟  ـت‏ 

ْ
جُعِل هُـمْ  مَـنْ  ـتُ: 

ْ
قُل مُصْحَـفِ‏. 

ْ
ال تَـيِ 

َ
دَفّ

يَكُونُـوا غَيْرَنَـا؟!3

نشـانه‌های اسـتواری و اعتبـار ایـن احادیـث را نخسـت، بـا فـراروی دیـد قـرار دادنِ دو 

حدیـث: یکـی از کتـاب بصائـر الدرجـات و دیگـری از »بـاب أنه لم یجمع القـرآن کله إلا 

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 530، ح 1.  .1
2. همان، 1/ 531، ح 2.

3. همان، ح 3.
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الأئمـة و أنهـم یعلمـون علمـه کلـه« در کتـاب کافـی، می‌بینیـم. سـپس، حدیـث چهـارم 

بـابِ پیـش‌رو را بررسـی می‌کنیـم.

الف. قرینۀ اول

گشـودن بابـی بـا عنـوان »بـاب  کتـاب بصائـر الدرجـات بـا  محمـد بـن حسـن صفـار در 

فـي الأئمـة أوتـوا العلـم و أثبـت ذلـک فـي صدورهـم« به نقل هفـده حدیث می‌پـردازد که 
همگـی آنهـا همیـن آمـوزه را دارنـد.1

گزارش می‌کند:  او نخستین حدیث باب را این‌گونه 

بِـــي عُمَيْـــرٍ، 
َ
حُسَـــيْنِ، عَـــنِ ابْـــنِ أ

ْ
ـــدُ بْـــنُ ال يـــدَ وَ مُحَمَّ ثَنَـــا يَعْقُـــوبُ بْـــنُ يَزِ

َ
حَدّ

 :
َ

بِـــي جَعْفَـــرٍ ؟ع؟ قَـــال
َ
يَـــةَ، عَـــنْ أ يْـــدِ بْـــنِ مُعَاوِ ذَيْنَـــةَ، عَـــنْ بُرَ

ُ
عَـــنْ عُمَـــرَ بْـــنِ أ

 :
َ

ـــال مَ<؛‏ قَ
ْ
عِل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
‏ � �نَ �ي ِ �ذ

َّ
ا�تٌ �فِ�ي صُدُورِ ال �ن ِ

�يّ َ  �ب
ا�تٌ �ي

آ
لْ هُوَ � َ  الِلَّه‏ >�ب

ُ
ـــوْل ـــهُ: قَ

َ
ـــتُ ل

ْ
قُل

انَـــا عَنَـــى.2 إِيَّ

 بی‌گمـان سـند ایـن حدیـث، از اسـتوارترین اسـناد احادیث شـیعی اسـت. پیش‌ازاین، 

نـگاه دانشـیان رجـال بـه یعقـوب بـن یزید، محمد بن حسـین و ابن ابی عمیر بیان شـد. 

یـه و عمـر بن اذینه معرفی می‌شـود. در ادامـه شـخصیت بریـد بـن معاو

بـن مسـلم، دو چهـرۀ  و محمـد  اعیـن  بـن  زرارة  ردیـف  را می‌تـوان در  یـه  بـن معاو بریـد 

کشّـی و  گـزارش از  یـان شـیعی، جـای داد. درنـگ در دو  کم‌نظیـر در میـان راو نام‌آشـنا و 

نـگاه نجاشـی بـه وی، به‌روشـنی گویـای ایـن حقیقـت اسـت. کشـی، از برید بـن معاویه 

به‌عنـوان یکـی از دین‌شناسـان اصحـاب امـام باقـر و امـام صـادق ؟عهما؟ در طبقـۀ اول 

اصحـاب اجمـاع یادکـرده و او را در ردیـف زراره و محمـد بـن مسـلم بـه شـمار مـی‌آورد.3 

یـه را  کشّـی در فـرازی دیگـر بـا سـندی اسـتوار، از زبـان امـام صـادق ؟ع؟ بریـد بـن معاو

همراه با زراره و محمد بن مسـلم از پاسـداران دین و نشـردهندگان حلال و حرام شـمرده 

1. ر.ک: صفّار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 204 - 207.
2. همان، ص 204.

کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 431.  .3
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اسـت.1 سـخن نجاشـی نیز نشـان از بلندای مقام دین‌شـناختی برید و جایگاه وی نزد 
ائمـه ؟عهم؟ دارد.2

اُذَینـه را ثقـه خوانـده اسـت.3 نجاشـی از وی به‌عنـوان چهـرۀ  شـیخ طوسـی، عمـر بـن 
یـاد می‌کنـد.4 بصـره  بـزرگ شـیعیان  و  سرشـناس 

ب. قرینۀ دوم

کلینی ششمین حدیث باب پیش‌گفته را با سندی استوار که سه طبقۀ نخستین راویان 

آن، همان راویان سند بصائر الدجات‌اند، نقل می‌کند. درون‌مایۀ این حدیث نیز نشان 

دیگری بر درستی و استواری احادیث یادشده از محمد بن علی ابوسُمَینه است:

حَسَـنِ‏، 
ْ
دِ بْنِ ال ـدُ بْـنُ يَحْ‏ىي، عَـنْ مُحَمَّ بِيـهِ؛ وَ مُحَمَّ

َ
عَلِـيُّ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ، عَـنْ أ

بْـنِ  يْـدِ  بُرَ عَـنْ  ذَيْنَـةَ، 
ُ
أ ابْـنِ  عَـنِ  عُمَيْـرٍ،  بِـي 

َ
أ ابْـنِ  عَـنِ  جَمِيعـاً،  ذَكَـرَهُ  ـنْ  عَمَّ

بِـي جَعْفَـرٍ ؟ع؟‏: ... .5
َ
ـتُ لِ

ْ
: قُل

َ
يَـةَ، قَـال مُعَاوِ

ج. قرینۀ سوم

کلینـی چهارمیـن حدیـث »بـاب أن الأئمـة اُوتـوا العلـم و اُثبـت فـي صدورهـم« را چنیـن 

آورده اسـت:

یـدَ شَـعَرٍ، عَنْ هَـارُونَ  حُسَـینِ، عَـنْ یزِ
ْ
ـدِ بْـنِ ال ـدُ بْـنُ یحْیـی، عَـنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

.6... :
َ

بِـي عبـدالله ؟ع؟ قَـال
َ
بْـنِ حَمْـزَةَ، عَـنْ أ

 هرچنـد وجـود محمـد بـن یحیـی و محمـد بـن حسـین در سـند حدیـث، نشـان روشـنی 

از اسـتواری درون‌مایۀ آن اسـت، اما در ادامه به دو راوی نخسـتین این حدیث، هارون 

بـن حمـزة و یزیـد بـن اسـحاق می‌پردازیم.

1. همان، ش 219.
2. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 287.

3. طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 504.
4. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 752.
کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 570.  .5

6. همان، 1/ 532.
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هـارون بـن حمـزۀ غنـوی کتابـی داشـته کـه یزیـد بـن اسـحاق شـعر آن را روایـت می‌کند.1 

نیـز رابطـۀ میـان ایـن دو، در اسـناد متعـددی پدیدار اسـت.2 نجاشـی هارون بـن حمزه را 
کرده اسـت.3 نیـز توثیق 

گزارشی که او را از بلندمرتبه‌ترین  گزارش کشّی شناخت؛  یزید بن اسحاق را می‌توان از 
شیعیان می‌شمرد.4

2_ 5_ 2_ عرضۀ اعمال بر امیرالمؤمنین ؟ع؟ و دیگر امامان

عرضـۀ اعمـال بـر امیرالمؤمنیـن ؟ع؟، از دیگـر آموزه‌هـای راه‌یافتـه بـه احادیث ابوسُـمَینه 

کلینی پنجمین حدیث از »باب عرض الأعمال علی النبي و الأئمة« را چنین  اسـت. 

گـزارش می‌کند:

امِـتِ‏، عَـنْ  بِـي عبـدالله الصَّ
َ
، عَـنْ أ ـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ حْمَـدُ بْـنُ مِهْـرَانَ، عَـنْ مُحَمَّ

َ
أ

هُ 
َ
رَى اللّ سَ�يَ يَـةَ: >�فَ

ْ
ـهُ ذَكَـرَ هـذِهِ ال

َ
نّ
َ
بِـي جَعْفَـرٍ ؟ع؟: أ

َ
يَحْيَـى بْـنِ مُسَـاوِرٍ، عَـنْ أ

بِـي طَالِـبٍ ؟ع؟.5
َ
<؛ قَـال‏: هُـوَ وَ الِلَّه عَلِـيُّ بْـنُ أ و�نَ مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
هُ وَ ال

ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك

َ
عَمَل

الف. قرینۀ نخست

کـه بـه  عرضـۀ اعمـال بـر ائمـه ؟عهم؟ و از آن میـان، امیرالمؤمنیـن ؟ع؟، آمـوزه‌ای اسـت 

1. ر.ک: نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 1177؛ طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 786.
کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 5/ 72، ح 6؛ همان، 6/ 524، ح 4؛ همان،  2. برای نمونه ر.ک: 
10/ 25، ح 16 و ص 437، ح 5 و ص 481، ح 4 و ص 493، ح 3 و ص 503، ح 1؛ همـان، 11/ 

579، ح 11؛ همان، 14/ 469، ح 2 و ص 699، ح 17.
3. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 1177.

که شیخ طوسی،  کشّی همین بس  گزارش  کشّی، محمّد بن عمر، همان، ش 1126. در استواری   .4
یـه بـن نصیـر را »عدیـمُ النظیـر في زمانـه، کثیرُ العلـم و الروایة، ثقةٌ، حسـنُ المذهب« خوانده  حمدو
کـه منظـور از  اسـت. ر.ک: طوسـی، محمّـد بـن حسـن، الرجـال، ش 6074. نیـز حسـن بـن موسـی 
وی، حسـن بن موسـی الخشّـاب اسـت، در نگاه نجاشـی »مِن وجوه أصحابنا، مشهورٌ، کثیرُ العلم 
و الحدیـث« بـه شـمار مـی‌رود. ر.ک: نجاشـی، أحمـد بـن علـی، همـان، ش 85. هم‌چُنیـن بـرای 
یـه و حسـن بـن موسـی خشـاب، ر.ک: همـان، ش 179؛ کشّـی، محمّد بن عمر،  رابطـۀ میـان حمدو

رجـال، ش 378 و 803 و 1073.
کلینی، محمّد بن یعقوب، همان، 1/ 545.  .5
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بـاب،  ایـن  در  کلینـی  حدیـث  دومیـن  اسـت.  راه‌یافتـه  شـیعی  احادیـث  از  بسـیاری 

کـه از سـندی اسـتوار  کلینـی از ایـن حدیـث  گـزارش  نمونـه‌ای از ایـن احادیـث اسـت. 

اسـت: اسـت، چنیـن  برخـوردار 

حُسَـيْنِ بْنِ سَـعِيدٍ، عَنِ 
ْ
ـدٍ، عَـنِ ال حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَـا، عَـنْ أ

َ
ةٌ مِـنْ أ

َ
عِـدّ

، عَـنْ  ائِـيِّ حَمِيـدِ الطَّ
ْ
، عَـنْ عَبْـدِ ال بِـيِّ

َ
حَل

ْ
يْدٍ، عَـنْ يَحْيَـى ال ضْـرِ بْـنِ سُـوَ النَّ

 :
َ

بَـا عبـدالله ؟ع؟ عَـنْ قَـوْلِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـلّ
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
يَعْقُـوبَ بْـنِ شُـعَيْبٍ، قَـال

ـةُ.1 ئِمَّ
َ ْ
: هُـمُ ال

َ
<؛ قَـال و�نَ مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
هُ وَ ال

ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك

َ
هُ عَمَل

َ
رَى اللّ سَ�يَ وا �فَ

ُ
>اعْمَل

کـه قابلیـت انطبـاق بـر دو راوی را   عنـوان یعقـوب بـن شـعیب، عنوانـی اسـت مشـترک 
کـه نشـانی از وثاقـت وی وجـود نـدارد،2 و یعقـوب بـن  دارد؛ یعقـوب بـن شـعیب ازرق 

کـه نجاشـی وی را ثقـه خوانـده اسـت.3 شـعیب بـن میثـم تمّـار 

کتاب بصائر الدرجات، با سندِ: ورود همین حدیث به 

يْدٍ،  ضْرِ بْنِ سُـوَ حُسَـيْنِ بْنِ سَـعِيدٍ، عَنِ النَّ
ْ
ـدٍ، عَـنِ ال حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

، عَـنْ يَعْقُـوبَ‏ بْنِ‏ شُـعَيْبٍ‏  ائِـيِّ حَمِيـدِ الطَّ
ْ
، عَـنْ عَبْـدِ ال بِـيِّ

َ
حَل

ْ
عَـنْ يَحْيَـى ال

بَا عبـدالله ... ،4
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
، قَـال مِيثَمِـيِّ

ْ
ال

 پـرده از چهـرۀ یعقـوب بـن شـعیب برداشـته و یعقـوب بـن شـعیب بـن میثـم را راوی این 

حدیـث معرفـی می‌کند.

عبدالحمیـد طائـی، عبدالحمیـد بـن عـواض طائـی اسـت. شـیخ طوسـی وی را ثقـه 
گاه یادکرد از مرازم بن حکیم، کشته‌شـدن عبدالحمید طائی به  دانسـته5 و نجاشـی به 

کـرده اسـت.6 گـزارش  دسـت هارون‌الرشـید، بـه دلیـل شـیعه بودنـش را 

بـــر پایـــۀ گـــزارش شـــیخ طوســـی در کتـــاب فهرســـت، نضـــر بن ســـوید راوی کتـــاب یحیی بن 

1. همان،1/ 544.
2. ر.ک: برقی، أحمد بن محمّد، الرجال، ش 50؛ طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 1663.

3. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 1216.
4. صفّار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 428.

5. طوسی، محمّد بن حسن، همان، ش 5045.
6. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 1128.
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 عمـــران حلبـــی اســـت.1 نجاشـــی هـــم یحیـــی بـــن عمـــران حلبـــی‌2 و هـــم نضـــر بـــن ســـوید3 

ــا و از سرشـــناس‌ترین اســـاتید حدیثـــی حســـین بـــن ســـعید  کوشـ یـــان  کـــه یکـــی از راو  _ 

کـــرده اســـت. اســـت _ 4 را توثیـــق 

ب. قرینۀ دوم

اسـتواری و دیرینگـی بـاور مـورد گفتگو را، می‌تـوان در حدیثی که صفار در کتاب بصائر 

الدرجـات، بـا سـندی بـس اسـتوار، آورده اسـت، دیـد. وی، نخسـتین حدیـث »بـاب 

عـرض الأعمـال علـی الأئمـة الأحیـاء و الأمـوات«‌ را این‌گونـه نقـل می‌کنـد:

بِـي عُمَيْـرٍ، عَـنِ 
َ
يـدَ، عَـنِ ابْـنِ أ حُسَـيْنِ وَ يَعْقُـوبُ بْـنُ يَزِ

ْ
ـدُ بْـنُ ال ثَنَـا مُحَمَّ

َ
حَدّ

تُهُ 
ْ
ل

َ
بِـي عبـدالله ؟ع؟ فَسَـأ

َ
كُنْـتُ عِنْـدَ أ  :

َ
، قَـال عِجْلِـيِّ

ْ
يْـدٍ ال ذَيْنَـةَ، عَـنْ بُرَ

ُ
ابْـنِ أ

 :
َ

‏<؛ قَـال و�نَ مِ�نُ مُؤ�ْ
ْ
هُ وَ ال

ُ
مْ وَ رَسُول

ُ
ك

َ
هُ عَمَل

َ
رَى اللّ سَ�يَ وا �فَ

ُ
ـ‏ى: >اعْمَل

َ
عَـنْ قَوْلِـهِ تَعَال

انَـا عَنَـى.5 إِيَّ

بنابرایـن، محمـد بـن علـی ابوسُـمَینه، در بـاور داشـتن بـه ایـن آمـوزه و در نشـر و گسـترش 

آن تنهـا نبوده اسـت.

2_ 6_ آموزه‌های اختصاصی محمد بن سنان

2_ 6_ 1_ برابری ائمه و پیامبران، در بایستگی اطاعت از ایشان

کـــه بـــر پایـــۀ آن، امـــام  پنجمیـــن حدیـــث »بـــاب فـــرض طاعـــة الأئمـــة« حدیثـــی اســـت 

صـــادق‌؟ع؟، فرمان‌بـــرداری از پیامبـــران و ائمـــه ؟عهم؟ را همســـان دانســـته‌اند. ســـند و 

کلینـــی آورده اســـت، چنیـــن اســـت: کـــه  متـــن حدیـــث، آن‌گونـــه 

ـــدِ بْـــنِ سِـــنَانٍ،  ـــدٍ، عَـــنْ مُحَمَّ حْمَـــدَ بْـــنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَـــا، عَـــنْ أ

َ
ةٌ مِـــنْ أ

َ
ــدّ عِـ

: سَـــمِعْتُ 
َ

ـــارِ، قَـــال عَطَّ
ْ
حَسَـــنِ ال

ْ
بِـــي ال

َ
ـــاطِ، عَـــنْ أ قَمَّ

ْ
بِـــي خَالِـــدٍ ال

َ
 عَـــنْ أ

1. طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 790.
2. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 1199.

3. همان، ش 1147.
4. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 5/ 243 - 248؛ همان، 19/ 151، ش 13045.

5. صفّار، محمّد بن حسن، همان، ص 427.
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اعَة.1 سُلِ فِي‏ الطَّ وْصِيَاءِ وَ الرُّ
َ ْ
شْرِكَ‏ بَيْنَ‏ ال

ُ
: أ

ُ
بَا عبدالله ؟ع؟ يَقُول

َ
أ

بـر  افـزون بـر ضعیـف بـودن محمـد بـن سـنان، ناشـناخته بـودن ابوالحسـن عطـار نیـز   
ضعـف سـند حدیـث می‌افزایـد. در نگاشـته‌های اعتبارسـنجی شـیعه، هیـچ نشـانی از 

یافـت نمی‌شـود. وی 

الف. قرینۀ نخست

از ائمـه  بـا عنـوان »وجـوب فرمان‌بـرداری  بـه هنـگام بررسـی آمـوزه‌ای  کـه  تمـام روایاتـی 
یاد، گواه آورده شـد، در این  ؟عهم؟«، بـر درسـتی ایـن آمـوزۀ راه‌یافتـه به احادیث سـهل بن ز

فـراز نیـز کاربـرد دارنـد.

ب. قرینۀ دوم

افـزون بـر آن می‌تـوان بـه حدیـث دیگـری از احمـد بـن محمـد بـن خالد برقی در محاسـن 

حدیـث  ایـن  اسـت.  برخـوردار  اسـتواری  اسـناد  از  مزبـور  حدیـث  جسـت.  اسـتناد 

به‌روشـنی بـر یکسـانی دامنـۀ اطاعـت‌ از امـام علـی ؟ع؟ بـا پیامبـر ؟صل؟ دلالـت دارد:

 :
َ

قَـال  ، حْـوِيِّ النَّ إِسْـحَاقَ  بِـي 
َ
أ عَـنْ  حُمَيْـدٍ،  بْـنِ  عَاصِـمِ  عَـنْ  ـالٍ، 

َ
فَضّ ابْـنِ 

.2‏  ... ‏: 
ُ

يَقُـول بَـا عبـدالله ؟ع؟ 
َ
أ سَـمِعْتُ 

می‌کنـد.3  توثیـق  را  او  نجاشـی  کـه  اسـت  بلندمرتبـه‌ای  یـان  راو از  حُمَیـد  بـن  عاصـم 

ابواسـحاق نحـوی، عنـوان دیگـری از ثعلبة بن میمون اسـت. نجاشـی افزون بر اشـاره به 
ک از وی بـه تصویـر می‌کشـد.4 ایـن حقیقـت، چهـره‌ای بـس تابنـا

کشّی نیز چهره‌ای مشابه و بلکه برتر، از وی به دست می‌دهد.5

 ج. قرینۀ سوم

کـه از  حدیـث دیگـری نیـز از محمـد بـن حسـن صفـار در بصائـر الدرجـات آمـده اسـت 

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 456.  .1
2. برقی، أحمد بن محمّد، المحاسن، 1/ 162.

3. نجاشی، أحمد بن علی، رجال، ش 821.
4. همان، ش 302.

کشّی، محمّد بن عمر، رجال، ش 776.  .5
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گسـترۀ دامنـۀ اطاعـت از امـام  یک‌س�و هم�گام ب�ا آم�وزۀ پیش‌گفت�ه مبن�ی ب�ر یکسـانی 

علی ؟ع؟ با پیامبر ؟صل؟ اسـت و از س�وی دیگر نیز از اس�ناد اس�تواری برخوردار اس�ت:

بِـي نَجْـرَانَ، عَـنْ عَاصِـمِ بْـنِ حُمَيْـدٍ، 
َ
ـدٍ، عَـنِ ابْـنِ أ حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

1. ... :
ُ

بَـا جَعْفَـرٍ ؟ع؟ يَقُـول
َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
، قَـال حْـوِيِّ بِـي إِسْـحَاقَ النَّ

َ
عَـنْ أ

کتـاب عاصـم بـن حُمَیـد اسـت.2 روایت‌هـای  گزارشـگر   عبدالرحمـن بـن ابـی نجـران، 

وی از عاصـم بـن حُمَیـد را می‌تـوان بـا دو عنـوانِ ابـن ابـی نجـران و عبدالرحمـن بـن ابـی 
نجـران، در اسـناد فراوانـی دیـد.3 نجاشـی، ابـن ابـی نجـران را توثیق کرده اسـت.4

د. قرینۀ چهارم

گـر فـرازی از حدیـث بلنـدِ صحیح‌السـندی را کـه عبـدالله بـن جعفـر حمیـری در کتاب  ا

قـرب الاسـناد، از امـام رضـا ؟ع؟ نقـل کـرده اسـت، بـه ایـن مجموعـه بیفزاییـم، یکسـانی 

کـرم ؟صل؟ و امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ آشـکار  ا بـا پیامبـر  ائمـه ؟عهم؟،  از  دامنـۀ فرمان‌بـرداری 

می‌شـود: 

 :
َ

بِـي نَصْـرٍ، قَـال
َ
ـدِ بْـنِ أ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
ـدِ بْـنِ عِيسَـى، عَـنْ أ حْمَـدُ بْـنُ مُحَمَّ

َ
أ

 ابوجَعْفَـرٍ ؟ع؟: ... .5
َ

ضَـا ؟ع؟‏... فَكَتَـبَ: قَـال ـى الرِّ
َ
كَتَبْـتُ إِل

بنابراین، یکسـانی ائمه ؟عهم؟ با پیامبران الهی، در بایسـتگی اطاعت از ایشـان، آموزه‌ای 

باورپذیر اسـت که شـواهدی فراوان بر اسـتواری آن وجود دارد.

گاهی ائمه ؟عهم؟ از هر آن‌چه بوده و خواهد بود 2_ 6_ 2_ آ

گذشـته  برخـورداری ائمـه ؟عهم؟ از علـم بـه پدیده‌هـای آسـمانی و زمینـی و هـر آن‌چـه در 

تحقـق یافتـه و یـا در آینـده تحقـق می‌یابـد، از باورهـای راه‌یافتـه بـه احادیـث محمـد بـن 

گـزارش کلینـی در دومیـن حدیـث »بـاب أن الأئمة یعلمون علـم ما کان و  سـنان اسـت. 

1. صفّار، محمّد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 384.

2. ر.ک: طوسی، محمّد بن حسن، الفهرست، ش 544.
3. ر.ک: خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 9/ 301 - 302؛ همان، 22/ 142.

4. نجاشی، أحمد بن علی، همان، ش 622.
5. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد، ص 348 - 351.
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مـا یکـون و أنـه لا یخفـی علیهـم الشـيء« چنیـن اسـت:

بْــنِ سِــنَانٍ،  ــدِ  ــدٍ، عَــنْ مُحَمَّ بْــنِ مُحَمَّ حْمَــدَ 
َ
أ صْحَابِنَــا، عَــنْ 

َ
مِــنْ أ ةٌ 

َ
عِــدّ

صْحَابِنَــا، 
َ
ةٍ مِــنْ أ

َ
مُغِيــرَةِ وَ عِــدّ

ْ
ــنِ ال حَــارِثِ بْ

ْ
ــنِ يَعْقُــوبَ، عَــنِ ال عَــنْ يُونُــسَ بْ

ــا  بَ
َ
، سَــمِعُوا أ خَثْعَمِــيُّ

ْ
ــنُ بِشْــرٍ ال عْلــ‏ى وَ ابوعُبَيْــدَةَ وَ عبــدالله بْ

َ ْ
مِنْهُــمْ: عَبْــدُ ال

ــمُ 
َ
عْل

َ
رْضِ، وَ أ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ مَــا فِــي ال ــمُ مَــا فِــي السَّ

َ
عْل

َ َ
ــي ل : إِنِّ

ُ
عبــدالله‌؟ع؟ يَقُــول

ــا يَكُــونُ... .1 كَانَ وَ مَ ــا  ــمُ مَ
َ
عْل

َ
ــارِ، وَ أ ــي النَّ ــا فِ ــمُ مَ

َ
عْل

َ
ــةِ، وَ أ جَنَّ

ْ
ــي ال ــا فِ مَ

الف. قرینۀ نخست

بیـان  را  ایـن حدیـث  بـا  بـا سـندی اسـتوار، درون‌مایـه‌ای مشـابه  بـاب  حدیـث چهـارم 

می‌کنـد:

ـدٍ، عَـنِ ابْـنِ مَحْبُـوبٍ، عَـنِ ابْـنِ  حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ
َ
ـدُ بْـنُ يَحْيـ‏ى، عَـنْ أ  مُحَمَّ

2. ... :
ُ

بَـا جَعْفَـرٍ ؟ع؟ يَقُـول
َ
: سَـمِعْتُ أ

َ
، قَـال كُنَاسِـيِّ

ْ
يْـسٍ ال رِئَـابٍ، عَـنْ ضُرَ

 پیش‌ازاین با استواری سند این حدیث آشنا شدیم.

ب. قرینۀ دوم

جَامِعَةِ وَ مُصْحَـفِ فَاطِمَةَ‏« که 
ْ
جَفْـرِ وَ ال

ْ
حِيفَ�ةِ وَ ال نخس�تین حدی�ث »بَ�اب فِ�يهِ ذِكْ�رُ الصَّ

قباًل از آن سـخن رفتـه اسـت، نشـان دیگـری از اسـتواری ایـن آموزه به شـمار می‌رود.

 نتیجه‌گیری

یـــان ضعیـــف و متهـــم بـــه غلـــو و وضـــع، بـــه میـــراث حدیثـــی  راه‌یابـــی پرشـــمار احادیـــث راو

ایـــن حضـــور، حتـــی معتبرتریـــن  گســـترۀ  شـــیعه، به‌هیـــچ‌روی قابل‌انـــکار نیســـت. 

نگاشـــته‌های حدیثـــی شـــیعه را نیـــز در برگرفتـــه اســـت. بیشـــترین بخـــش آســـیب‌پذیر 

کـــه به‌گونـــه‌ای بـــا باورهـــای مرتبـــطِ بـــا  از احادیـــث را می‌تـــوان آموزه‌هایـــی دانســـت 

ـــر پیشـــینۀ حدیـــث شـــیعه و فرآینـــد  کـــم ب ـــگاه حا ـــد. بازشـــناخت ن گره‌خورده‌ان امامـــت، 

ـــود.  ـــی ایـــن احادیـــث، راهگشـــا خواهـــد ب ـــه چرایـــی راه‌یاب اعتبارســـنجی آن، در پاســـخ ب

کلینی، محمّد بن یعقوب، کافی، 1/ 650.  .1
2. همان، 1/ 651.
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ـــف،  ـــۀ ضع ـــن مرتب ـــی پایین‌تری ـــفِ راوی و حت ـــتۀ ضع ـــد بایس ـــینیان، پیام ـــاور پیش در ب

نادیـــده انگاشـــتن تمـــام احادیـــث راوی ضعیـــف نیســـت؛ تنهـــا از آن بخـــش از احادیـــث 

کـــه از نشـــانه‌های اســـتواری و باورپذیـــری  یـــان ضعیـــف، روی برتافتـــه می‌شـــود  راو

ضعیـــف،  یـــان  راو منفـــرد  احادیـــث  تنهـــا  به‌عبارت‌دیگـــر،  نباشـــند؛  برخـــوردار 

قابل‌اعتمـــاد و اســـتناد نیســـتند.

کتاب‌هــای معتبــر و  کــه بــه  یــان ضعیــف   بــر پایــۀ ایــن بــاور، دســت‌کم احادیــث راو

کــژی و انحــراف پیراســته بــوده و نشــانه‌های  مشــهور حدیثــی راه‌یافته‌انــد، بایــد از هرگونــه 

از  تــن  ســه  امامتــی  باورهــای  بازخوانــی  باشــند.  قابل‌شناســایی  آنهــا  باورپذیــری 

کاوش از قرائــن اعتبــارِ آنهــا، هــدف ایــن نوشــتار بــود.  یــان شــیعی و  ضعیف‌تریــن راو

ــی  ــته‌های حدیث ــن نگاش ــی از معتبرتری ــوان یک ــی، به‌عن کاف ــاب  کت ــی،  ــن بازخوان در ای

گرفــت. باورهــای امامتــی نمــود یافتــه در احادیــث ســهل بــن  شــیعه، فــراروی دیــد قــرار 

یــاد، محمــد بــن ســنان و محمــد بــن علــی ابوسُــمَینه بــا بهره‌گیــری از روش پیشــینیان،  ز

و  اســتواری  نشــانه‌های  از  موردپژوهــش،  آموزه‌هــای  تمــام  گرفــت.  قــرار  کاوش  مــورد 

باورپذیــری برخــوردار بودنــد.
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دراسة في التعالیم الإ مامية لدى ثلاثة رواة 
ممن إتهم بالغلو و علائم إمكانية صدقهم

السید علیرضا الحسیني1

الخلاصة:

تسري احاديث عديدة من رواة ضعاف أو متهمون بالغلو و الكذب إلى مخطوطات حديثية 
شيعية و حتى الموثقة منها، أنتج مسائل منها إنكار التعاليم الكامنة في أحاديثهم و الترديد 

في صحة البعض منها.

التدبير في كيفية مقابلة هؤلاء الرواة و أحاديثهم و خاصة تلك الفئة من الأحاديث التي لها 
مور المهمة في الدراسات الحديثية.

ُ
صلة مع المعتقد المرتبط بالإمامة، يٌعد من جملة الأ

المرتبط  الروائي  الميراث  سعينا في هذه المخطوطة في ضمن قرائة مجددة لقسم من 
بالإمامة لثلاثة من الرواة المتهمين بالغلو أي سهل بن زياد، محمد بن سنان الزاهري و 
م مطابقتها مع سائر الأحاديث المتقاربة منها المنقولة 

َ
محمد بن علي ابوسمينة و من ث

بواسطة الرواة الموثقون لكي نشير إلى تناسق هاتين المجموعتين و بالتبع إمكانية تصديق 
المجموعة الاولى.

الكلمات المفتاحية: سهل بن زياد، محمد بن سنان، ابوسمينة، إتهام الغلو، الكافي.

sahoseini14@gmail.com .1. مدير قسم الرجال في مركز الدراسات الكمبيوترية للعلوم الإسلامية
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A Study on the Teachings of  Three 
Narrators about Imamate, the Signs of  Their 

Credulity and Their Alleged Exaggration

� Seyyid Alireza Hosseini 1

Abstract

Throughout history, several hadiths narrated from weak sources or 
narrators accused of exaggration found their ways into Hadith resources 
for Shias, even the most reliable ones. This phenomenon led to some 
adverse consequences for Shias, such as flat denial of implicit religious 
teachings conveyed through hadiths and even questioning the veracity of 
some hadiths. One of the crucial responsibilties of hadith scholars is to 
contemplate on how to encounter with these hadiths and their narrators, 
specially the ones directly related to imamate doctorine. 

The present study attempts to revisit the intellectual and hadith heritage 
of three narrators accused of exaggration. They are Sahl Biz Zyad, 
Mohammad Bin Sanan Zaheri, Mohammad Bin Ali Abu Somaineh. The 
current study also adopts a comparative stance towards hadiths narrated 
by these narrators and hadiths that carry the same content but narrated 
from reliable sources. The current paper then seeks to show that these two 
groups of hadiths transfer the same content, and the reliability of former 
group remains intact.

Key words: Sahl Biz Zyad, Mohammad Bin Sanan, Abu Somaineh, 
alleged exaggration, Al-kafi book.
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